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در پاسخ به نقض عهد و تجاوزات آمریکا؛ تنگه هرمز توسط ایران به صورت کامل بسته شد

تش بس آ نقض‌  به  محکم  تش بسپاسخ  آ نقض‌  به  محکم  پاسخ 
سه گانه مکتب رهبر شهید

رهبـر انـقلاب در پیامـی کـه بـه مناسبت تشـییع و تدفیـن آقـای شـهید ایران 
خطاب به مـردم صـادر کردند بـه فرازی اشـاره کردنـد کـه نباید به سـادگی از 
آن گذشـت. ایشـان در این بخش تصریح کردنـد: »ای بنده صالـح خدا! حال 
کـه بـا چشـمان اشـکبار و دل هـای شکسـته بـا پیکـر شـما وداع می کنیـم، بـا 
شـما عهد می بندیم کـه مکتب شـما را پاس بداریـم و آن طریق مسـتقیمی 
کـه شـما ترسـیم کردیـد را بـا اسـتقامت بپیماییـم و در ایـن راه از سـختی ها 

نهراسـیم و همچـون شـما بـه بشـارات و وعده‌هـای الهـی دل ببندیم.«
تصریـح و اشـاره بـه پـاس داشـتن مکتـب رهبـر شـهید و اسـتمرار آن مسـیر 
نکتـه بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد توجـه دغدغه منـدان و رهروان ایـن 
مسـیر را بـه خـود جلـب کنـد؛ همـان گونـه کـه رهبـر شـهید انـقلاب در دوران 
حیات شـان لحظـه‌ای دسـت از اصـول و چارچوب هـای مکتـب امـام راحـل 
برنداشـتند و در صـدد تبییـن و معرفـی و تبلیـغ آن هـم برآمدند. اما مسـئله 
اصلـی اینجاسـت کـه آقـای شـهید ایـران چنـد سـال قبـل در سخنرانی شـان 
ابعـاد مکتـب امـام راحـل را برشـمرده و توضیـح دادنـد. اگـر رهبـر شـهید را 
ادامه دهنـده راسـتین و اصیل خـط بنیانگـذار کبیر انـقلاب اسلامـی بدانیم؛ 
پـس همـان ویژگی هایـی کـه بـرای مکتـب امـام خمینـی )ره( بـر شـمردند؛ 
همان ها هـم در مـورد مکتب ایشـان و رهروان راسـتین خط آن شـهید عزیز 
وجود دارد. ایشـان در 14 خـرداد سـال 1390 اینگونه تاکید کردنـد: »مکتب 
امام یک بسـته کامل اسـت، یـک مجموعـه اسـت، دارای ابعادی اسـت؛ این 
ابعـاد را بایـد با هـم دید، با هـم ملاحظـه کـرد. دو بعد اصلـی در مکتـب امام 
بزرگوار مـا، بعد معنویـت و بعد عقلانیت اسـت. بعـد معنویت اسـت؛ یعنی 
امـام بزرگـوار مـا صرفـا با تکیـه بـر عوامـل مـادی و ظواهـر مـادی، راه خـود را 
پی نمی گرفت؛ اهـل ارتباط بـا خدا، اهل سـلوک معنـوی، اهل توجـه و تذکر 
و خشـوع و ذکـر بود؛ بـه کمـک الهی بـاور داشـت؛ امیـد او بـه خـدای متعال، 
امیـد پایان ناپذیری بـود و در بعـد عقلانیت، بـه کار گرفتن خـرد و تدبیر و فکر 
و محاسـبات، در مکتـب امـام مـورد ملاحظه بـوده اسـت. من نسـبت به هر 
کدام، چند جمله‌ای عرض خواهم کرد. بعد سـومی هم وجـود دارد، که آن 
هم ماننـد معنویـت و عقلانیـت، از اسلام گرفته شـده اسـت. عقلانیـت امام 
هم از اسلام اسـت، معنویت هـم معنویت اسلامـی و قرآنی اسـت، این بعد 
هم از متن قرآن و متن دین گرفته شـده اسـت و آن، بعد عدالت است. اینها 
را باید بـا هـم دیـد. تکیـه روی یکـی از ایـن ابعـاد و بی توجهی بـه ابعـاد دیگر، 
جامعـه را بـه راه خطـا می کشـاند، بـه انحـراف می بـرد. ایـن مجموعـه، ایـن 
بسـته کامل، میـراث فـکری و معنـوی امام اسـت. خـود امـام بزرگـوار هم در 
رفتارش، هـم مراقـب عقلانیـت بود، هـم مراقـب معنویت بـود، هم بـا همه 

وجـود متوجه بـه بعـد عدالـت بود.«
سـه گانـه عدالـت، معنویـت و عقلانیـت در واقـع مختصاتـی بـود کـه رهبـر 
شـهید انـقلاب بـرای ترسـیم و تبییـن مکتـب امـام راحـل بیـان می کردنـد و 
این سـه گانـه در واقـع مقولاتی اسـت که خود ایشـان هم سـعی بر تمسـک 
و پایبندی بـه آن داشـتند. حالا کـه تاکید رهبـر انقلاب بـر پاسداشـت و ادامه 
همـان مسـیر و مکتـب اسـت نبایـد شـک کـرد کـه اولویـت اول بـا توجـه بـه 
بیانـات آن شـهید سـعید و بـا لحـاظ کـردن سـه گانه مذکـور تبییـن و تحلیـل 
اجزای کوچک تر و سـلول های تشـکیل دهنده مکتب برخاسـته از اندیشـه و 

سـیره شـهید سـیدعلی حسـینی خامنه‌ای اسـت.

در شرایطی که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش سرمایه گذاری 
و ایجاد اشتغال به دنبال راهکارهای جدید است، توجه به اقتصادهای محلی 
بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند 
که توسعه اقتصادی صرفا از مسیر سیاست های کلان ملی محقق نمی شود، بلکه 
رونق اقتصادی زمانی فراگیر خواهد شد که ظرفیت‌های هر منطقه، متناسب با 
مزیت های بومی آن، به کار گرفته شود. از همین رو، اقتصاد محلی امروز به عنوان 
یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه متوازن و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی شناخته 
می شود. اقتصاد محلی بر تقویت تولید، ارزش افزوده، خلاقیت محیطی، مصرف 
و مالکیت منابع در سطح محلی تاکید دارد. این رویکرد در نقطه مقابل اقتصاد 
جهانی شده و مصرف گرایی گسترده قرار می گیرد و تلاش می کند وابستگی مناطق 
به زنجیره های طولانی تامین را کاهش دهد. در چنین الگویی، اقتصاد دایره‌ای شکل 
می گیرد؛ به این معنا که بخش های مختلف یک منطقه با یکدیگر تعامل کرده و 
منابع، سرمایه و نیروی انسانی در همان منطقه به گردش درمی‌آید تا ثروت، اشتغال 

و رفاه برای ساکنان همان جامعه ایجاد شود.
کارشناسان معتقدند تقویت اقتصادهای محلی، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای 
اجتماعی مهمی نیز به همراه دارد. فعالیت کسب‌وکارهای بومی موجب شکل گیری 
روابط نزدیک تر میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده و سرمایه اجتماعی 
را افزایش می‌دهد. همچنین حفظ ویژگی های منحصربه فرد هر منطقه، تقویت 
هویت فرهنگی، رونق گردشگری و افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی 
ثار  از دیگر دستاوردهای این رویکرد به شمار می‌رود. از سوی دیگر، اقتصاد محلی آ
زیست محیطی قابل توجهی نیز دارد. کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف، کاهش 
حمل‌ونقل کالا، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا 
از مزیت های مهم این الگو است. در شرایطی که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق 
اهداف توسعه پایدار هستند، اقتصادهای محلی می توانند نقشی موثر در کاهش 

فشار بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد محلی، تکیه بر ظرفیت ها و مزیت های نسبی 
هر منطقه است. هر استان، شهرستان و حتی هر روستا دارای قابلیت هایی در 
حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری، صنایع‌دستی، معادن یا خدمات است که در 
صورت شناسایی و برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند به موتور محرک توسعه همان 
منطقه تبدیل شود. از همین رو، شناسایی این ظرفیت ها نخستین گام در توسعه 

مکان محور محسوب می‌شود.
توسعه مکان محور بر این اصل استوار است که نسخه واحدی برای توسعه 
همه مناطق وجود ندارد. هر منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی، تاریخی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود نیازمند برنامه‌ای اختصاصی است. به همین 
دلیل سیاست های توسعه‌ای باید متناسب با ویژگی‌های هر منطقه طراحی 
شوند تا بتوانند بیشترین اثرگذاری را در ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد 
اقتصادی داشته باشند. اقتصاددانان معتقدند توسعه اقتصاد محلی با تقویت 
بنگاه های کوچک و متوسط، جذب سرمایه گذاری، ارتقای مهارت نیروی کار و بهبود 
زیرساخت های منطقه‌ای، زمینه توسعه متوازن کشور را فراهم می کند. در چنین 
شرایطی، تمرکز سرمایه و امکانات تنها در چند کلان‌شهر کاهش یافته و فرصت های 
اقتصادی در سراسر کشور توزیع می شود؛ موضوعی که علاوه بر کاهش مهاجرت، 

به کاهش شکاف های منطقه ای نیز کمک خواهد کرد.
از دیگر ویژگی های اقتصاد محلی می توان به کاهش وابستگی به واردات، استفاده 
از منابع و نیروی کار بومی، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، ایجاد فرصت های 
شغلی پایدار، حفظ هویت فرهنگی و حمایت از صنایع‌دستی و محصولات بومی 
اشاره کرد. این ویژگی ها سبب می‌شود اقتصاد مناطق مختلف در برابر شوک های 
بیرونی و نوسانات اقتصادی مقاوم تر شود. نمونه‌های موفق اقتصاد محلی را 

می توان در توسعه کشاورزی هوشمند، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی، تولیدات 
دانش بنیان بومی و همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مقیاس محلی 
مشاهده کرد. توسعه پنل های خورشیدی، نیروگاه های بادی کوچک، کشاورزی 
شهری و زنجیره های تولید و مصرف محلی علاوه بر کاهش وابستگی، امنیت غذایی 

و انرژی را نیز افزایش می دهد.

سرمایه گذاری بر مدار مزیت های محلی
در کنار ضرورت تقویت اقتصادهای محلی، کارشناسان بر این باورند که هدایت 
سرمایه گذاری ها نیز باید بر پایه مزیت های جغرافیایی و منطقه‌ای انجام شود. 
تجربه سال های گذشته نشان داده است که اجرای پروژه های مشابه در مناطق 
مختلف، بدون توجه به ظرفیت های طبیعی، زیرساختی و اقتصادی هر منطقه، 
نه تنها بازدهی مطلوبی نداشته، بلکه در برخی موارد به هدررفت منابع و ایجاد 

ظرفیت های بلااستفاده منجر شده است.
بر همین اساس، نگاه جامع و منسجم به توسعه منطقه‌ای، یکی از پیش نیازهای 
موفقیت سیاست های سرمایه گذاری به شمار می‌رود. هر استان و شهرستان 
از مزیت های ویژه‌ای در حوزه هایی همچون کشاورزی، معدن، صنایع تبدیلی، 
و  است  برخوردار  دانش‌بنیان  صنایع  یا  تجدیدپذیر  انرژی‌های  گردشگری، 
سیاست گذاران باید سرمایه ها را به سمت همین مزیت های نسبی هدایت کنند تا 
بیشترین ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شود. این موضوع به‌ویژه در توسعه صنایع 
پایین‌دستی اهمیت بیشتری پیدا می کند. برخلاف صنایع بالادستی که چهار مؤلفه 
خوراک، منابع مالی، فناوری و بازار، تعیین کننده مسیر سرمایه گذاری هستند، در 
صنایع پایین‌دستی عوامل متعدد دیگری نیز نقش‌آفرینی می کنند؛ از تامین پایدار 
مواد اولیه و سیاست گذاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا دسترسی 
به زیرساخت های انرژی، شبکه حمل ونقل، منابع انسانی متخصص و بازار مصرف.

در واقع، مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی ماهیتی چندبعدی و پیچیده دارد و 

نمی توان برای همه مناطق کشور نسخه‌ای واحد تجویز کرد. در برخی استان ها 
کمبود منابع آبی، امکان استقرار صنایع آب بر را محدود می کند و در برخی دیگر، نبود 
بازار مصرف، ضعف شبکه حمل‌ونقل یا کمبود زیرساخت‌های انرژی، مانع جذب 
سرمایه گذاران می شود. از این رو، هدایت سرمایه‌ها بر اساس مزیت های محلی 

می تواند توسعه ای پایدارتر، کم هزینه تر و کارآمدتر را برای اقتصاد کشور رقم بزند.
کارشناسان معتقدند یکی از چالش‌های اصلی، آن است که تصمیم گیری های 
سرمایه گذاری در بسیاری از موارد تحت تاثیر ترجیحات فردی سرمایه گذاران انجام 
می شود و هنوز یک نقشه جامع و یکپارچه برای هدایت سرمایه ها به سمت مناطق 
دارای مزیت وجود ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، تمرکز سرمایه در برخی مناطق و 

محروم ماندن بسیاری از ظرفیت های ارزشمند کشور از سرمایه گذاری است.
از سوی دیگر، نبود یک نظام اطلاعاتی یکپارچه نیز به یکی از موانع مهم توسعه 
صنایع پایین ‌دستی تبدیل شده است. سرمایه گذار برای تصمیم گیری به اطلاعات 
دقیقی درباره زمین، دسترسی به انرژی، وضعیت زیرساخت ها، مواد اولیه، نیروی 
انسانی و بازار نیاز دارد، اما در حال حاضر این اطلاعات به صورت پراکنده در اختیار 

دستگاه های مختلف قرار دارد و دسترسی به آنها زمانبر و پرهزینه است.
کارشناسان پیشنهاد می کنند شهرک های صنعتی به کانون ایجاد چنین سامانه‌ای 
تبدیل شوند؛ سامانه‌ای که بتواند همه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را از طریق 
یک مرجع واحد در اختیار آنان قرار دهد. راه‌اندازی این زیرساخت اطلاعاتی علاوه بر 
کاهش ریسک سرمایه گذاری، موجب افزایش شفافیت، تسریع فرآیند تصمیم گیری 

و هدایت هوشمند سرمایه ها به سمت مزیت های واقعی هر منطقه خواهد شد.
در نهایت، تحقق توسعه متوازن و تقویت اقتصاد ملی و محلی در گرو آن است که 
سیاست های سرمایه گذاری از نگاه بخشی و متمرکز فاصله گرفته و بر پایه آمایش 
سرزمین، مزیت های منطقه‌ای و ظرفیت های محلی طراحی شوند. تنها در چنین 
شرایطی است که می توان از تمامی ظرفیت های کشور برای افزایش تولید، ایجاد 

اشتغال پایدار و تحقق رشد اقتصادی فراگیر بهره گرفت.

نبود یک نقشه جامع و یکپارچه برای هدایت سرمایه ها به سمت مناطق دارای مزیت

اقتصاد محلی؛ پیشران توسعه ملی
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عقد پیمان با تاریخ
 تجلی مشروعیت حقوقی 

و دکترین شجاعت در آیین بدرقه
حامد هاشمی 

پژوهشگر

شهادت رهبر مجاهد امت، هرچند قلوب مومنان را مالامال از اندوهی عمیق ساخت، اما 
حرکت خروشان و میلیونی توده ها، این واقعه را از یک تشییع سوگوارانه به یک »رویداد 
حقوقی زنده«، »سند تاریخی تحریف ناپذیر« و »دستورالعمل نوین مدیریتی« برای 
کارگزاران آینده بدل کرد. در این یادداشت، به تحلیل این سه ضلع کلیدی می پردازیم تا 
نشان دهیم چگونه حضور مردم، معادلات حقوقی و ساختار مدیریتی کشور را بازتعریف 
می کند. تاریخ نگاران همواره برای شناخت جوهره واقعی یک عصر، به بررسی بزنگاه هایی 
می پردازند که در آن توده ها بدون اجبار و به واسطه کشش قلبی به میدان می‌آیند. 
تشییع بی نظیر رهبر مجاهد، یک »سند تاریخی سخت‌افزاری و غیرقابل انکار« است. در 
عصر جعل واقعیت و بازنویسی تاریخ توسط برندگان مادی جهان، این حضور ثبت شده 
در دوربین ها و حافظه های جمعی، هرگونه تلاش برای تحریف رابطه امت و امامت را در 
آینده ناممکن می سازد. این اقیانوس مواج، خط ممیزه‌ای است که »حق« را از »نفاق« 
جدا می کند. در روزهایی که بوق های استکباری و پیاده نظام داخلی آنان تلاش می کردند 
لود کردن فضا، جای شهید و جلاد یا خادم و خائن را عوض کنند، حضور فیزیکی  با غبارآ
ملت به عنوان یک »رفراندوم عملی و تاریخی« ثبت شد. این حضور صریح، نفاق پنهان 
در لایه های تحلیل های روشنفکرنما را رسوا کرد و به تاریخ نویسان فردا دیکته کرد که 

این ملت، پای پرچم مقاومت و رهبران شجاع خود با خون و قدم هایشان امضا زده اند.
در دکترین حقوق بین‌الملل، »حق تعیین سرنوشت« و »حق حاکمیت ملی«، اصول پایه‌ای 
هستند که مشروعیت سیاسی نظام ها را قوام می‌بخشند. رسانه های غربی همواره تلاش 
می کنند تکیه گاه مردمی نظام اسلامی و جبهه مقاومت را مخدوش جلوه دهند تا زمینه 
حقوقی را برای تحریم ها، مداخله ها و حتی ترورهای هدفمند تروریستی خود فراهم 
کنند. آنها ترور رهبران مقاومت را تحت لوای مفاهیم جعلی حقوقی توجیه می کنند.اما 
تشییع میلیونی، یک »امضای حقوقی عمومی« پای کارنامه و مشی این رهبر مجاهد بود. 
طبق اصول پذیرفته شده حقوقی، هنگامی که اکثریت قاطع یک ملت با چنین شدتی از 
یک فرمانده و رویکرد او حمایت می کنند، در واقع به سیاست مقاومت »اعتبار حقوقی 
سرزمینی و بین‌المللی« می بخشند. این حضور، پاسخی صریح به کنوانسیون های 
بین‌المللی و تریبون های جهانی است؛ سندی که نشان می‌دهد اقدامات این رهبر شهید، 
تجلی خواست جمعی یک ملت تحت ستم و مقاومت مشروع آنان در برابر اشغالگری و 
استکبار بوده است. این پرشورترین دادخواهی حقوقی تاریخ است که در کف خیابان ها 

اقامه شد و راه را بر هرگونه سناریوسازی حقوقی دشمن علیه پرونده مقاومت بست.
شاید حیاتی‌ترین بعد این تشییع برای آینده حاکمیت، اثر »مدیریتی و تربیتی« آن بر 
کارگزاران و مدیران آینده کشور باشد. در ادبیات مدیریت دولتی، آفت بزرگ بسیاری از 
مدیران، عافیت طلبی، محافظه کاری افراطی و ترس از اتخاذ تصمیم های بزرگ و شجاعانه 
است. دشمن تلاش می‌کند با حذف فیزیکی رهبران شجاع، نوعی »مارپیچ ترس« در میان 
کارگزاران ایجاد کند تا آنان را به سمت وادادگی، سازش و محاسبات محافظه کارانه سوق 
دهد. تصویر وداع باشکوه و بی سابقه با رهبر مجاهد، این فرمول مدیریتی را دگرگون 
کرد. این آیین عظما به کارگزاران فعلی و نسل مدیریتی فردا نشان داد که پاداش 
حقیقی »شجاعت در عمل«، »اخلاص در خدمت« و »ایستادگی بر اصول«، محبوبیتی 
بی نظیر و ماندگاری در دل های امت است. مدیر تراز انقلاب اسلامی با دیدن این صحنه ها 
درمی یابد که فرمول بقا و عزت سیاسی، لابی های پشت پرده یا کرنش در برابر قدرت های 
غربی نیست؛ بلکه فداکاری بی‌دریغ برای امت و ذوب شدن در مصالح اسلام است. این 
تشییع، »مشوق عینی شجاعت« شد و به مدیران فردا جرات داد تا در پیگیری منافع ملی 
و آرمان های انقلابی، بدون هراس از تهدیدهای پوشالی دشمن، قاطعانه عمل کنند. 
بنابراین تشییع ملکوتی رهبر مجاهد امت، فراتر از یک تخلیه عاطفی یا سوگواری گذرا، 
یک »بیانیه چندبعدی« بود. این حضور خروشان، ورق های تاریخ را به نفع حق ورق زد، 
اسناد حقوقی مشروعیت مقاومت را در افکار عمومی جهان بایگانی کرد و استانداردهای 
جدیدی از »مدیریت شجاعانه و کارگزاری مخلصانه« را برای مدیران آینده کشور تعریف 
نمود. ملت با این حضور، ریل گذاری جدیدی انجام داد که در آن، هرگونه انحراف از مسیر 

شجاعت و ایستادگی، با سد محکم اراده ملی مواجه خواهد شد.

بازخوانی حماسه و اقتدار
 ابعاد راهبردی حضور امت 

در تشییع رهبر شهید
امیرحسین مهمومی 
گاه مسائل سیاسی آ

شهادت رهبری مجاهد و جامع‌الشرایط، اگرچه ضایعه‌ای جبران ناپذیر بر پیکره جهان 
اسلام محسوب می شود، اما خیزش حماسی و دریای خروشان جمعیت در آیین وداع 
با ایشان، این رخداد را از یک سوگواری صرف، به مانوری از بازدارندگی و تجلی‌گاه اقتدار 
بدل ساخته است. این حضور معنادار، فراتر از ابراز احساسات عاطفی، حرکتی راهبردی و 
کنشی تمدنی است که استمرار ثبات و پایداری نظام و جبهه حق را در بستری از اطمینان 

تضمین می کند.
ابعاد حضور امت: 

این خروش عظیم، ابعاد مختلفی دارد که به دو نمونه از این ابعاد اشاره می کنیم:
۱. بعد معنوی و معرفتی: تعظیم شعائر و پیوند با هندسه هدایت: حضور در تشییع پیکر 
چنین شخصیتی، در ساحت نخست، یک تکلیف الهی و مجاهدتی برخاسته از تعظیم شعائر 
است؛ چراکه تکریم جایگاه فقیه مجاهد و مرجع بصیر، نشان‌دهنده وفاداری اصولی امت 
به ارکان ولایت و هدایت است. بر پایه آموزه های وحیانی و نص صریح آیه ۱۲۰ سوره مبارکه 
توبه، هر گامی که امت در این مسیر برمی‌دارد و خشم دشمنان اسلام را برمی‌انگیزد، در 
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شمارش 6 گروهی که بهشت را برای آنان نزد خداوند ضمانت کرده‌اند، از کسی یاد می‌کنند 
که در تشییع پیکر مسلمانی گام بردارد و در این مسیر جان به جان‌آفرین تسلیم کند. این 

روایت، خود گواه بر شرافت ذاتی این حرکت جمعی است.
۲. بعد سیاسی و کلامی: تثبیت بیعت و وحدت در ظل ولایت: آیین تشییع پیکر رهبر انقلاب، 
عرصه تجلی عینی و کاربست عملی نظریه »ولایت فقیه« در بستر متن جامعه است. این 
همایش سراسری، در حقیقت یک رفراندوم مستمر و »بیعت مجدد« با اصل نظام و امتداد 
طریق ولایت محسوب می شود. این سیل خروشان امت، به مثابه آبی بر آتش فتنه ها و 
گسل های مصنوعی )اعم از شکاف های قومی، مذهبی، جناحی و اقتصادی( است که 
دشمن طی سالیان متمادی بر آن سرمایه‌گذاری کرده بود. این حضور وحدت بخش، 
گویای آن است که جامعه در مقیاس تمدنی و در نگاه کلان، حول محور عمود خیمه 
نظام، به »ید واحده‌ای« تسخیرناپذیر تبدیل شده است. در نهایت، تشییع باشکوه رهبر 
شهید، چیزی فراتر از یک آیین وداع است؛ این رخداد، تلفیقی از »جهاد فی سبیل‌الله« در 
قالب تعظیم شعائر و »بیعتی راهبردی« با نظام ولایی است. این اجتماع عظیم، از یک سو 
پیوند اعتقادی امت با اسلام ناب را تجدید کرده و از سوی دیگر، با فروپاشی دوقطبی های 
کاذب، استحکام درونی نظام را در برابر تهدیدات بیرونی تثبیت کرده و راه آینده را با اقتدار 

تبیین می کند.

پیام فرمانده کل قوا ۲۰ تیر به مناسبت تشییع و تدفین »آقای شهید ایران« 
منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه های داخلی و خارجی پیدا کرد؛ 
هرکدام از یک دریچه به واکاوی پیام راهبردی و بسیار مهم شخص اول 
کشور پرداختند و هنوز تحلیل ها و تفسیرها پیرامون آن استمرار دارد، بر این 
اساس بر آن شدیم از منظری دیگر به‌ خصوص پس از مرگ »لیندسی گراهام« 
در آمریکا به بازخوانی پیام آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بپردازیم.

پیام رهبر انقلاب در یک بستر زمانی بسیار حساس صادر شده است، درست پس 
از آنکه مردم در تهران، قم، مشهد و کربلا با پرچم های سرخ، رضایت و مطالبه خود 
را برای پاسخ سخت اعلام کردند، رهبر جمهوری اسلامی ایران حرف اول و آخر را با 
صراحت و با شجاعت تمام، زدند. ایشان خشم توده های مردم  که با پرچم های سرخ 
دیده می شد را به اراده رسمی نظام تبدیل کردند. این یعنی، آنچه مردم می خواهند 
و مطالبه می کنند، دقیقا همان مولفه‌ای است که به صورت جدی در دستور کار 
نظام قرار داد؛ منظور همان انتقام از آمران و عاملان شهادت رهبر شهیدمان است. 
تاکید بر »خون خواهی« در این مقطع، پیامی است به داخل و خارج، مبنی برآنکه این 

پرونده با »دیپلماسی« یا تفاهمات سیاسی مختومه نمی شود.
گاه مسائل سیاسی به تبیین اهمیت پیام رهبر انقلاب  حسین کنعانی مقدم، آ
پرداخت و با بیان اینکه در بخشی از این پیام مردم خطاب قرار گرفته‌اند، می گوید: 
»ملتی که با حضور گسترده خود حماسه‌ای بزرگ رقم زد و نشان داد این حضور، 

برخاسته از عشق، آگاهی، بصیرت و اقتدار است.«
وی با تاکید بر اینکه این پیام تاکید داشت، مطالبه مردم درباره عدالت و پاسخ به 
جنایت ها، موضوعی پایدار است و به افراد و شرایط خاص محدود نمی شود به 
گاه« گفت: پیام دیگر، خطاب به آزادی خواهان جهان بود؛ اینکه هر فردی در هر  »آ

نقطه از دنیا با امکاناتی که در اختیار دارد، نسبت به دفاع از حق و مقابله با ظلم 
مسئولیت دارد. همچنین این پیام خطاب به آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها 
نیز بود و نشان داد، ملت ایران بر اصول، آرمان ها و مسیر ترسیم شده از سوی امام 

خمینی )ره( پایدار است و با قدرت به حرکت خود ادامه می دهد.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه برخی رسانه ها و تحلیلگران خارجی هم 
نسبت به پیامدهای این سخنان واکنش نشان دادند و آن را نشانه‌ای از تداوم رویکرد 
مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند، اظهار کرد: دشمنان 
در محاسبات خود باید توان و اراده ملت ایران را در نظر بگیرند. نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران نشان داده‌اند، در برابر تهدیدها ایستادگی می کنند و اجازه 
نخواهند داد اراده دشمن بر کشور تحمیل شود. آنچه از امام شهید و مسیر انقلاب 
به ارث رسیده، مقاومت و پایداری در برابر تهدید، تحریم، تحقیر، تطمیع و ترور است؛ 

ابزارهایی که دشمنان برای مقابله با ملت ایران به کار گرفته‌اند.
کنعانی مقدم تاکید کرد: »قدرت اصلی یک ملت تنها به تجهیزات نظامی وابسته 
نیست، بلکه پشتوانه مردمی و انسجام اجتماعی، مهم‌ترین سرمایه برای مقابله 
با فشارها و تهدیدهاست. در جنگ ها، پیروز کسی نیست که صرفا خسارت بیشتری 
وارد کند یا مناطق بیشتری را تخریب کند، بلکه پیروز کسی است که بتواند اراده خود 

را بر طرف مقابل تحمیل کند.«
از سوی دیگر به باور برخی  تحلیلگران سیاسی، آنچه در پیام ایشان لحاظ شد نمادی از 

اقتدار، معنویت و اتحاد برای مقابله با سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صیهونی 
است. هیچگاه تقابل نظام سلطه با جبهه مقاومت پایان نمی یابد، حال ترامپ یا هر 
فرد دیگری بخواهد در کاخ سفید حضور داشته باشد. هیچ کدام از آنان برنمی تابند 
کشورهای مستقل و آزادی خواهی همانند ایران مسیر پیشرفت و تعالی خود را طی 
کنند، به هرشکل ممکن )سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری( می خواهند به ایران پارازیت 
تزریق کنند تا از ادامه راه منحرف شود، از این رو باید تمامی احزاب و سیاسیون کما 
فی‌السابق به دور از حاشیه سازی ها و پرهیز از دو قطبی سازی های کاذب فقط و فقط 

در ریل اتحاد ملی حرکت کنند.
در همین راستا، روز گذشته محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در 
موضع گیری خود تصریح کرد: »انسجام احزاب و گروه‌ها در داخل کشور، نه صرفا یک 
مطلوبیت، بلکه یک الزام محسوب می شود. ما در برهه تاریخی و حساسی از حیات 
طیبه انقلاب اسلامی قرار داریم. در چنین شرایطی دشمن چشم به تفرقه‌افکنی در 
داخل کشور و متعاقبا خلق بحران های تازه در کشور عزیزمان دوخته است. وحدت 
و انسجام احزاب و گروه های مختلف حول ولایت فقیه، تنها راه مواجهه با توطئه 
دشمن محسوب می شود. در این میان احزاب باید مسئولیت پذیر و خلاق باشند. 
هر اندازه در سایه این تعهد و پویایی، انسجام ملی در بالاترین سطح خود تحقق 

پیدا کند، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناامیدتر و سرخورده تر خواهد شد.«
برای واشنگتن و اتاق های فکر غربی، پیام »آقای شهید ایران« سه سیگنال ارسال 

کرد. نخست آنکه آمریکایی ها با پیام رهبری متوجه شدند »قله قدرت« با همین 
زبان مردم سخن می گوید و هیچ تضادی میان خواست صاحبان انقلاب و تصمیم 

رهبری وجود ندارد.
 این یکپارچگی، ترسناک‌ترین وضعیت برای دشمن است. عامل دوم: پاسخ سخت 
ایران، دیگر یک احتمال نیست، بلکه یک قطعیت است. سومین عامل: ایران وارد 
دکترین جدیدی شده و هدف این است، به دشمن نشان دهد باید ضربه‌ای بخورد 
تا دیگر نتواند چنین جنایتی را تکرار کند. البته ماجرا از آنجا جالب می شود که دیروز 
خبر مرگ یک سناتور معروف آمریکایی و ضدایرانی ـ عروسک گردان صهیونیست ها 
و پهلوی ها ـ رسانه‌ای شد و بهتی در سرزمین های اشغالی و سران ایالات متحده 
ایجاد کرد. اگر این مرگ در فضای سیاسی آمریکا باعث تزلزل یا تغییر در جناح های 
تصمیم گیرنده شود که احتمالا همین گونه خواهد بود، پیام »خون خواهی« رهبر 
انقلاب، فشار روانی بیشتری روی دولت آمریکا می‌آورد. چون آنها در حالی با یک 
تهدید قطعی از ایران روبه‌رو هستند که در داخل خود نیز با تغییرات یا فقدان های 

کلیدی دست و پنجه نرم می کنند.
هنوز دلایل مرگ سناتور آمریکایی مشخص نشده، اما آنچه مشخص است آمریکا 
زین پس احساس می کند در حالی که ایران در اوج اتحاد و اراده است، این کشور در 
معرض تزلزل و فقدان قرار دارد. این تقابل اتحاد در ایران در برابر تزلزل در آمریکا، 

برتری استراتژیک را در لحظه جاری به نفع ایران تغییر می دهد.

»آگاه« در گزارشی به چالش‌ها و روزهای سیاهی که پیش روی آمریکا و رژیم صهیونی قرار دارد، پرداخت

آغاز عصر انتقام

پس از تفاهم اسلام‌آباد، دوباره تاریخ 
برای عده‌ای از سیاسیون و رسانه ها 
استقبال  به  اشتیاق  با  و  شد  تکرار 

تفاهم تهران و واشنگتن رفتند.
ارگان  بخوانید  ـ  سازندگی  روزنامه 
رسمی حزب کارگزاران سازندگی ـ با 
کنار هم قرار دادن مطالبی از سایت 
اکو ایران، خبرگزاری روسی اسپوتنیک 
و خبرگزاری رویترز به این پرسش پاسخ 
داد: ایران با این صندوق بزرگ چه 
خواهد کرد و چگونه می‌تواند از این 
فرصت برای نوسازی زیرساخت های 
استفاده  پساجنگ  دوران  در  خود 
کند؟ منظور، ۳۰۰ میلیارد دلاری است 
که پیش از این رئیس مجلس شورای 
اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده 
گفته بود که در تفاهم اخیر این مبلغ 
تعیین شده تا در ایران سرمایه گذاری 

شود و  بخشی از آن صرف بازسازی خواهد شد.
رسانه رسمی حزب کارگزاران هفت محور را در تبیین 
اینکه ایران چگونه می تواند از این صندوق استفاده کند 
فهرست کرد. بازسازی زیرساخت های انرژی، نوسازی 
شبکه برق و انرژی های تجدیدپذیر، توسعه حمل‌ونقل و 
لجستیک، بازسازی صنایع مادر، جذب فناوری و سرمایه 
خارجی، تامین مالی پروژه های شهری و آب و تشکیل 
صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله عواملی بود 
که مورد توجه و اهمیت روزنامه سازندگی قرار گرفت. 
البته دبیرکل تکنوکرات ها هم قبل از انتشار این گزارش 
در گفت‌وگویی به حمایت از تفاهم نامه پرداخته بود و 
می گفت: اکنون زمان آن رسید که همه مسئولان و حتی 
جریان های سیاسی که منتقد مذاکرات بودند و هستند، 
به قافله بزرگ و باشکوه ملت ایران بپیوندند و از این 
توافق استقبال کنند. گویا او، حزب متبوعش و به طبع 
آن رسانه تحت مدیریت حزبشان )کارگزاران سازندگی( 
هنوز نمی خواهند از تجریه عبرت بگیرند و همچنان نسخه 
اصلی برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی 
را در خارج از کشور و تفاهم نامه یا توافق با آمریکایی‌ها 
می‌دانند. مگر نه آنکه با تایید رهبر شهید، »جمهوری 
اسلامی ایران« دو بار با هیات آمریکایی مذاکره کرد، نتیجه 
چه شد؟ در هر دو مرحله ارتش آمریکا و رژیم صهیونی 
به ایران حمله کردند و در جنگ 40 روزه پا را از گلیمشان 

درازتر کرده و رهبر و مقتدایمان را به شهادت رساندند. با 
این حال دوباره نظام تصمیم گرفت با گفت‌وگو کار را جلو 
ببرد و سرانجام به تفاهم اسلام‌آباد رسید. چه شد؟ همان 
ترامپی که تفاهم را امضا کرد با کمال وقاحت اعلام کرد 
این تفاهم مرده است! از سوی دیگر فراموش نکنیم، ما 
در دوره پساجنگ به سر نمی‌بریم، با آمریکا در جنگ به سر 
می‌بریم. تجربه بارها ثابت کرده نباید به حرف و وعده های 
و  منطقی  نگاه  با  پس  کرد،  خوش  دل  آمریکایی ها 
عقلایی می توان راهکارهای دیگری را مطرح کرد. صمد 
حسین‌زاده، کارشناس در این باره می گوید: پروژه های 
بسیار سودآوری در ایران هست که سرمایه گذار ایرانی را 
جذب می کند؛ اگر دولت ورود پول را به این بخش تسهیل 
کند، تورم هم کاهش می یابد و کشور وارد دوره رونق 
می شود. همچنین گزارش اندیشکده دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر نیز مسیر تازه‌ای نشان می‌دهد، دولت با ابزار 
صندوق سهام پروژه، مردم را مستقیما در پروژه های نفتی 
شریک کند. این راهکار نه سرمایه خارجی می خواهد، نه 
انتظار طولانی، توسعه نیز ممکن می شود و مردم هم 
به سود بالا و سریع می‌رسند. فقط باید منطقی بود. 
ضمن آنکه انتظار می‌رود حزبی که اکثر اعضای آن سابقه 
حضور در دولت های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید 
را دارند، در رسانه شان نسخه‌پیچی های هیجان‌زده و 

غلوآمیز رو نکنند.

نیروی دریایی سپاه در حالی روز گذشته خبر داد تنگه هرمز 
تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است 
و هیچ شناوری اجازه تردد ندارد که نایب‌رئیس مجلس 
تشریح  به  »مهر«  با  گفت‌وگویی  در  اسلامی  شورای 
جزئیاتی از طرح مدیریت تنگه هرمز پرداخت و گفت که 

مجلس این طرح را به قانون تبدیل خواهد کرد.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره 
اینکه با توجه به اینکه پیش‌بینی می شود جلسات علنی 
مجلس شورای اسلامی به‌زودی به روال عادی بازگردد، 
مهم‌ترین اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس در آغاز 
فعالیت رسمی صحن چه خواهد بود؟ گفت: مجلس پس 
از آغاز مجدد جلسات علنی، با جدیت موضوعات مرتبط با 
جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران 
و همچنین پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایات ایالات 
متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دستور کار نظارتی 
و تقنینی خود قرار خواهد داد. در کنار این موارد، ممکن 
است برخی طرح ها و لوایح نیز که از سوی شورای نگهبان 
برای رفع ایراد به مجلس اعاده شده‌اند، از جمله طرح 
مربوط به قانون مهریه، در دستور کار قرار گیرند تا پس از 
اصلاح، دوباره برای تایید به شورای نگهبان ارسال شوند.
وی می گوید: با آغاز دوباره جلسات علنی، مجلس با 
نگاهی جدی موضوعات مرتبط با جنگ، بازسازی مناطق 
آسیب‌دیده از جنگ، تامین کالاهای اساسی، رفاه و 
آسایش مردم، رفع مشکلات معیشتی و همچنین بررسی 

عملکرد دولت در این مدت را دنبال خواهد کرد.
»طرح مدیریت تنگه هرمز چه  از نیکزاد پرسیده شد 
فرآیندی را از زمان تدوین تاکنون طی کرده و برای تبدیل 

شدن به قانون چه مراحلی پیش‌رو دارد؟« گفت: با اجازه 
رهبر انقلاب اسلامی، کارگروهی در وزارت امور خارجه 
مامور بررسی ابعاد حقوقی و دیپلماتیک مدیریت تنگه 
هرمز و تعامل با کشور عمان شد. نتایج بررسی‌های 
آن کارگروه نیز در اختیار مجلس قرار گرفت و در جلسات 
مشترک، متن دو مجموعه با یکدیگر تلفیق شد. متن 
نهایی برای بررسی و هماهنگی بیشتر در اختیار ستاد کل 
نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نیز قرار گرفته 
تا همه ملاحظات امنیتی، نظامی و حقوقی در آن لحاظ 
شود. بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، 
این طرح باید در نهایت از مسیر صحن علنی مجلس به 
قانون تبدیل شود، اما باید توجه داشت که این موضوع 
صرفا یک قانون داخلی نیست، زیرا تنگه هرمز یک آبراه 
بین‌المللی است و کشور عمان نیز در آن ذی نفع محسوب 
می شود، از این رو ملاحظات حقوق بین‌الملل نیز باید 

به طور کامل رعایت شود.
وی اظهار کرد: در تدوین این طرح، دیدگاه های نیروهای 
عالی  شورای  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  مسلح، 
امنیت ملی، کمیسیون های تخصصی مجلس و سایر 
دستگاه های مسئول مورد توجه قرار گرفته و تعامل 
و هماهنگی مطلوبی میان همه بخش ها وجود دارد. 
مدیریت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت 
راهبردی برخوردار است و این موضوع با جدیت دنبال 
می شود. روند بررسی طرح نیز پیشرفت قابل توجهی 
داشته و به احتمال زیاد، یکی از اولویت های مجلس 
شورای اسلامی در حوزه تقنین پس از آغاز جلسات علنی 

مجلس به صورت رسمی خواهد بود.

 »آگاه« در گزارشی به بررسی مواضع حزب کارگزاران سازندگی 
در قبال تفاهم اسلام‌آباد پرداخت

شیفتگان غرب

 نیکزاد روند بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز را 
تشریح کرد

اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس

مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی:
انتقام اصلی از دشمن ،آزادسازی قدس است
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 امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز 
محور گفت وگوی تهران و مسقط بود

سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح جزئیات سفر وزیر خارجه به مسقط 
گفت: گفت‌وگوهای مقامات ایران و عمان با هدف هماهنگی بین دو کشور 
ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه، انجام 
شد و طرفین بر سر ادامه گفت‌وگوها در سطوح سیاسی و فنی-حقوقی 
برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تامین امنیت کشتیرانی در تنگه 

هرمز توافق کردند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز یک شنبه ۲۱ تیر در پاسخ 
به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات ایران-عمان، گفت: گفت‌وگوهای 
وزرای امور خارجه ایران و عمان با هدف هماهنگی بین دو کشور ساحلی 
تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه، روز شنبه در 

مسقط انجام شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه در این گفت‌وگوها هیات های 
حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند، گفت: طرفین در خصوص 
تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو 
کشور ساحلی و حقوق بین‌الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند پنج 

یادداشت تفاهم اسلام آباد بحث و تبادل نظر کردند.
بقایی افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی 
تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن 
تحولات چند ماهه گذشته به‌ویژه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی 

و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد.
وی از توافق عمان و ایران بر ادامه گفت‌وگوها در سطوح سیاسی و فنی-

حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تامین امنیت کشتیرانی 
در تنگه هرمز خبر داد.

بقایی گفت: لازم به ذکر است در بخشی از این گفت‌وگوها، هیاتی از دولت 
قطر، به عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه های اخیر به عنوان میانجی 

مذاکرات آمریکا و ایران هم ایفای نقش کرده است، حضور داشت.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه صبح روز شنبه ۲۰ تیر برای گفت‌وگو 
با مقامات عمانی پیرامون تنگه هرمز، تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه 
وارد مسقط پایتخت عمان شد و مورد استقبال سید بدرالبوسعیدی، وزیر 

امور خارجه این کشور قرار گرفت.

لیندسی گراهام، ایران ستیزترین سیاستمدار آمریکایی به درک واصل شد

جهنم خوش بگذره سناتور

شنبه شب و بامداد یک شنبه منطقه غرب آسیا شاهد تبادل آتش جدی میان ایران 
و آمریکا بود. ایران در این تبادل آتش، اقتدار خود را بر دشمن آمریکایی دیکته کرد 

و به جهانیان نشان داد که تنها مالک و صاحب اختیار تنگه هرمز است.
شنبه شب، نیروی دریایی سپاه پاسداران با متوقف کردن دو شناور متخلف در تنگه 

هرمز، این آبراه کلیدی را تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام کرد.
آمریکا با حملات هوایی به مناطق ساحلی جنوب ایران پاسخ انسداد کامل تنگه 
هرمز توسط ایران را داد که با پدافند ایران مواجه شد. نیروی هوافضای سپاه نیز 
پایگاه های دشمن آمریکایی در اردن و قطر را با موشک های بالستیک هدف قرار داد. 

این رویدادها، دور تازه ای از درگیری ها را در منطقه رقم زده است.

انسداد تنگه هرمز و اقدامات نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اجرای ماموریت حفظ امنیت 
دریانوردی، شنبه شب دو شناور متخلف را که از مسیرهای غیرمصوب عبور می کردند 

و به هشدارها توجه نداشتند، با شلیک اخطار متوقف کرد.
تش گشود و به دنبال این شرارت آمریکایی ها، روابط عمومی  پس از آن، آمریکا آ
نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که به دلیل مداخلات غیرقانونی، تنگه هرمز تا اطلاع 
ثانوی مسدود است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. این اقدام، تردد در 
یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان را به شدت محدود کرده و بر بازارهای جهانی 

تاثیر گذاشته است.

تجاوزات هوایی آمریکا به جنوب ایران
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام بامداد یک شنبه 
از آغاز حملات هوایی به ایران خبر داد. گزارش های متعدد از شنیده شدن انفجارها 
و فعال شدن پدافند در استان های جنوبی حکایت داشت. در استان خوزستان، 
پدافند مناطق آبادان، ماهشهر و هندیجان فعال شد. در بوشهر انفجارهایی در 
کنگان، دیر و عسلویه گزارش شد. در هرمزگان، مناطقی در بندرعباس، سیریک، 
قشم و جاسک، هدف قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان نیز فعالیت پدافند در 

کنارک و چابهار گزارش شد.

پاسخ موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی
پس از تجاوزات آمریکا، نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی تلافی جویانه، ابتدا پایگاه 
پرنس حسن در اردن را هدف قرار داد و طبق اطلاعیه رسمی، مرکز فرماندهی و کنترل 
و آشیانه پهپادهای ام کیو 9 را منهدم کرد. در مرحله دوم، پایگاه هوایی العدید در قطر 
با موشک های بالستیک مورد حمله قرار گرفت و مراکز تعمیر و نگهداری جنگنده ها و 
فرماندهی آن آسیب دید. سپاه هشدار داد که ادامه تجاوزات با پاسخ های شدیدتر 
مواجه خواهد شد. این حملات، آماده باش گسترده در پایگاه های آمریکایی در 
امارات، کویت، قطر، بحرین و اردن را به دنبال داشت و گزارش هایی از فعال شدن 
پدافندها منتشر شد. وقایع شنبه شب و بامداد یک شنبه ادامه تنش های اخیر بر 
سر کنترل تنگه هرمز است. ایران با انسداد آبراه هرمز و پاسخ مستقیم به پایگاه‌های 
میزبان نیروهای آمریکایی، بر حق حاکمیت و دفاع مشروع خود تاکید کرد. سرعت 

پاسخ ها نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی بالاتر است. از دیدگاه راهبردی، تنگه هرمز 
همچنان اهرم مهمی برای ایران در برابر فشارهای خارجی باقی مانده است. 
همچنین هدف قرار دادن پایگاه های دشمن آمریکایی در اردن و قطر نیز پیام روشنی 

به کشورهای میزبان دارد.
شنبه شب و بامداد یک شنبه خلیج فارس شاهد تبادل اقدامات نظامی جدی بود. 
جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل دفاع از امنیت ملی و حاکمیت خود، به 
تجاوزات آمریکا واکنش نشان داد. اکنون رصد دقیق تحولات توسط رزمندگان 
ایرانی ادامه دارد و هر گام جدید دشمن متجاوز می تواند ابعاد درگیری را تغییر دهد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز یک شنبه نیز مانع حرکت 
کشتی پیش قراول دشمن آمریکایی شد و در پی آن، ارتش آمریکا اقدام به انجام 
عملیات هایی در برخی نقاط جنوب کشور کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 
ایران پیش از این هشدار داده بودند که در صورت هرگونه اقدام فراتر از خطوط 
اعلام شده از سوی دشمن، پاسخ قاطع و متناسبی ارائه خواهند کرد. در پاسخ به 
تجاوز دشمن، نیروهای مسلح ایران نیز در عملیات صبح روز یک شنبه، مراکز تجمع 
نیروهای دشمن، محل دپوی تجهیزات، سامانه های پاتریوت و سایت های راداری 

در بحرین، اردن و برخی نقاط دیگر را هدف قرار دادند.
عملیات روز یک شنبه نشان داد که دشمن آمریکایی باید هشدارهای تهران درباره 
کنترل مسیرهای مواصلاتی در تنگه هرمز را جدی بگیرد؛ چراکه اگر روند تحولات از 
مسیر دیپلماسی خارج شود، در میدان نبرد با شرایطی به مراتب دشوارتر روبه‌رو 

خواهد شد.
 عملیات صبح یک شنبه چند پیام روشن به همراه داشت؛ نخست اینکه برخلاف 
ادعاهای پیشین مقامات آمریکایی، تمامی سامانه های رصد، شناسایی و کنترل 
دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس به‌صورت دقیق فعال هستند و همه 
تحرکات دشمن تحت اشراف نیروهای ایرانی قرار دارد. دومین پیام این عملیات 
ناکارآمد بودن اقدامات ضدایرانی آمریکا در برخی پایگاه‌های منطقه‌ای از جمله 
رأس‌الخیمه و کویت است. سومین پیام نیز این است که هر اندازه دشمن سطح 
تنش را افزایش دهد، جمهوری اسلامی ایران در دامنه‌ای گسترده تر و با پاسخ هایی 

متنوع تر به اقدامات آن واکنش نشان خواهد داد.

دوران توافقات یک‌طرفه تمام شد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در حساب کاربری 
خود در ایکس نوشت: دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده است. به شما گفته 
بودیم که به قول و تعهدات تان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید 
با واقعیت روبه‌رو شوید. رئیس تیم مذاکره کننده کشورمان همچنین بخشی از بند 
پنجم تفاهمنامه ۱۴ بندی را که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایرانی 

تاکید شده است، در ضمیمه توییت خود منتشر کرد.

اهداف آمریکایی با کدام موشک ها هدف قرار گرفتند؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد و صبح روز یک شنبه در پاسخ به تجاوزات 
اخیر آمریکا علیه مناطق مختلفی در خاک جمهوری اسلامی ایران، طی چند عملیات 
همزمان، مراکز راهبردی ارتش آمریکا در سه کشور اردن، قطر و عمان را هدف حملات 
موشکی قرار داد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این عملیات، مرکز فرماندهی 
و کنترل و آشیانه های پهپادهای ام کیو 9 در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن، مرکز 
فرماندهی و کنترل و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده ها در پایگاه هوایی العدید 
قطر و همچنین مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوخت گیری ناوهای 

هواپیمابر آمریکا در بندر دقم عمان مورد اصابت قرار گرفتند.
این عملیات در چارچوب پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به حملات اخیر آمریکا 
علیه خاک کشور انجام شد و اهداف انتخاب شده، از مهم‌ترین مراکز فرماندهی، 

پشتیبانی و تداوم عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار می روند.
در این حملات، از نسل جدید موشک های بالستیک و دوربرد نقطه‌زن ساخت 
جمهوری اسلامی ایران استفاده شد؛ موشک هایی که طی سال های اخیر ستون 
فقرات قدرت بازدارندگی ایران را تشکیل داده‌اند. در این عملیات از موشک های 
بالستیک قدر، عماد، خیبرشکن، فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار استفاده شد؛ ترکیبی از 
موشک های سوخت جامد و سوخت مایع نقطه‌زن که برای انهدام اهداف راهبردی 

و نظامی با دقت بالا طراحی شده اند.

تنگه هرمز، مکانیزم اعمال فشار ایران
جاناتان هکت، سرپرست سابق اطلاعات نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واکنش 
به تحولات اخیر گفت: کنترل تنگه هرمز توسط ایران به گونه‌ای است که پیش از جنگ 
40 روزه وجود نداشت. تنگه هرمز مکانیزم اعمال فشار ایران بر آمریکاست و این کشور 
نمی خواهد آن را ازدست بدهد. قدرت دریایی ایران در خلیج فارس، الگویی از تغییر 
موازنه است که پیش از دوران جنگ اخیر، به این سطح از نافذ و موثر بودن نرسیده 
بود. تغییر در دکترین دفاعی ایران، باعث شده است که تنگه هرمز از یک مسیر باز به 
یک منطقه تحت کنترل استراتژیک تبدیل شود. آنچه امروز در هرمز شاهد آن هستیم، 
محصول تکامل توانمندی های دفاعی ایران است که در دهه های گذشته اساس 
آن ریخته شد.تنگه هرمز برای ایران یک خط قرمز استراتژیک است و برای آمریکا، یک 
ضرورت اقتصادی که هزینه از دست دادن آن بسیار فراتر از هرگونه تقابل نظامی است. 
ایران از هرمز به عنوان یک سپر دفاعی استفاده می کند؛ جایگاهی که هرگونه دست کم 

گرفتن آن می تواند به قیمت فروپاشی نظم اقتصادی منطقه تمام شود.

در پاسخ به نقض عهد و تجاوزات آمریکا، تنگه هرمز توسط ایران به صورت کامل بسته شد

تش بس پاسخ محکم به نقض  آ

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
هرگونه اهانت به مسئولان و مذاکره کنندگان، ضربه به جبهه مقاومت است

لیندسی گراهام، یکی از سناتورهای آمریکایی که دشمنی آشکاری با ملت ایران 
داشت، روز گذشته به درک واصل و راهی اسفل‌سافلین شد . آن مردک سفله 
که عذاب یوم عقیم را خواهد چشید، بسیار به نابودی ملت و نظام ایران امید 
بسته بود؛ اما او حالا خوراک مار و مور می شود و به فضل و مدد الهی ملت 
ایران و نظام جمهوری اسلامی سرافرازانه طی طریق می کنند. ظلمه باید 
بدانند که جنایات قساوت بارشان از عین‌الله مخفی نیست و دست انتقام 
الهی دیر یا زود گریبان آنان را خواهد گرفت. ترامپ جنایتکار و کودک کش نیز 

باید منتظر باشد.

صبح روز گذشته دفتر لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و جنگ طلب آمریکایی 
اعلام کرد که او بر اثر یک بیماری ناگهانی، مرده است. یکی از آخرین پست های 
لیندسی گراهام در شبکه های اجتماعی قبل از مرگ، اشاره به هدف قرار گرفتن او 
توسط مردم ایران بود؛ حالا کمتر از یک هفته پس از اعلام او به عنوان تارگت ترور، 

گراهام مرده است.
با به درک واصل شدن گراهام، دروازه های انتقام الهی گشوده شده است و چرخ های 
ماشین مرگ و قصاص و انتقام الهی از قاتلین نفوس مطهره مقاومت به خصوص 

نفس زکیه انقلاب اسلامی به حرکت درآمده است.
خبرنگار ان بی سی نیوز جزئیات مرگ گراهام را اینگونه عنوان کرد: بر اساس اطلاعاتی 
که به دست آمده است، پرسنل اورژانس شنبه شب به درخواست ایست قلبی در 
خانه گراهام در کاپیتول هیل پاسخ دادند. عکس هایی که توسط ان بی سی نیوز 
بررسی شده‌اند نشان می‌دهند که امدادگران شخصی را با برانکارد از خانه گراهام به 

آمبولانسی که منتظر بود، منتقل کردند.

ارتباط میان سفر به اوکراین و مرگ
پس از انتشار خبر مرگ ناگهانی گراهام، گمانه‌زنی ها در مورد نحوه مرگ او بالا گرفت؛ 
برخی در آمریکا اعلام کردند که فرآیند انتقام ایران شروع شده است و اولین چراغ، 
مربوط به سناتور جنگ طلب یعنی لیندسی گراهام بود. در همین رابطه لورا لومر، 
فعال سیاسی و رسانه‌ای هوادار ترامپ در ایکس نوشت که پنج روز پیش، سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی علنا خواستار ترور سناتور لیندسی گراهام شد. او چند 
روز گذشته برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه به خارج از کشور و به یک 
منطقه جنگی سفر کرده بود. او کمتر از یک روز در خانه بوده است و امشب، کارکنانش 

اعلام کردند که او بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشته است.
آیا او توسط یک دشمن خارجی، چه در خارج از کشور و چه پس از بازگشت به ایالات 
متحده، مسموم شده است؟ باید در مورد مرگ او تحقیق شود؛ به خصوص پس از 
آنکه ایران کمتر از یک هفته پیش خواستار مرگ او شد. منظور کارکنان او از بیماری 

کوتاه و ناگهانی چیست؟

او یک شیطان بود
لیندسی گراهام یک شیطان بود؛ این واکنش جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای 
آمریکایی به خبر مرگ یک سناتور جنگ طلب و تروریست بود. به طور کلی خبر مرگ 
شیطان آمریکایی یعنی گراهام، موجی از واکنش ها را در سطح جهانی در پی داشت. 
آزادگان و احرار عالم خبر به درک واصل شدن این ابلیس انسان نما را جشن گرفتند 
و ساکنان جزیره شیطانی اپستین و صهیونیست های کودک کش نسبت به مرگ 

گراهام، اعلام سوگ کردند.
 دکتر حمود النوفلی، دانشیار دانشگاه سلطان قابوس عمان در مورد مرگ گراهام 
نوشت: در این صبح، به کودکان، زنان و مردم غزه و همه آزادگان مخالف صهیونیسم 
در جهان عرب تحت فشار، درگذشت سناتور آمریکایی صهیونیست، لیندسی گراهام، 
که از سرسخت‌ترین حامیان جنگ غزه بود را تبریک می گوییم. مرگی ناگهانی؛ 
نشانه‌ای از عدالت الهی درباره ظالمان است و کسانی که در کنار او هستند هم 

سرنوشت مشابهی خواهند داشت.
مت والاس، دیگر فعال رسانه‌ای آمریکایی درباره مرگ گراهام نوشت: لیندسی گراهام 
تمام عمرش را صرف فروختن روحش در برابر پول کرد. همه آن عمارت ها، همه آن 

خودروها، همه آن قدرت ها؛ هیچ کدام را نمی تواند با خود ببرد. در روز حساب، تنها 
چیزی که اهمیت دارد آن چیزی است که در قلب انسان است.

جایگاه من نیست که درباره اینکه خداوند چگونه او را داوری کرده، گمانه‌زنی کنم. 
چیزی که می توانم بگویم این است که او در جایی قرار دارد که شایسته آن است.

رضا پهلوی، عنصر دون پایه و مزدور صهیونیست ها در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 
نسبت به مرگ لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، ابراز تاسف کرد. در حالی 
که گراهام یکی از حامیان اصلی تجاوز نظامی به خاک ایران بود، پهلوی او را دوست 

مردم ایران خوانده و وی را عمو لیندسی خطاب کرده است!
سیدمحمد مرندی، تحلیلگر ایرانی نیز واکنش کنایه‌آمیزی به مرگ گراهام داشت و 
نوشت: حیف شد؛ کاش قبل ‌از رفتن به جهنم قیمت فردای نفت را می‌دید! اشاره 
مرندی به سیر صعودی قیمت نفت در نتیجه مسدود شدن کامل تنگه هرمز توسط 

ایران است.

سوگ ساکنان جزیره اپستین
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وحشی‌ترین قاتلی که کره زمین به 
خود دیده است نیز به مرگ گراهام واکنش نشان داد و نوشت: من و همسرم همراه 
با مردم آمریکا بر فقدان دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، سوگواریم. در 
دیدار اخیرمان، گفتم: لیندسی دوست بزرگی برای اسرائیل و دوست عزیزی برای من 

است. هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداریم. لیندسی می‌دانست که امنیت اسرائیل و 
آمریکا از یکدیگر جدایی ناپذیرند. اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست 
داد. آمریکا یک میهن پرست بزرگ را از دست داد. من یک دوست عزیز را از دست دادم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور کودک کش و اپستینی آمریکا نیز در مورد به درک واصل 
شدن دوستش لیندسی گراهام نوشت: سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگ‌ترین 
افراد و سناتورهایی که تا به حال شناخته‌ام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و 
یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد! 

جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام می شود. خیلی غم انگیز است.
لیندسی گراهام در روز ۹ اسفند 1404 همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران در 
مصاحبه با فاکس نیوز گفت که دو هفته تا سقوط جمهوری اسلامی ایران مانده 
است. او حالا خوراک مار و مور می شود و جمهوری اسلامی نه تنها سقوط نکرده که 

قدرتمندتر از قبل، رژیم متبوع گراهام یعنی آمریکا را به چالش می کشد.

نقش گراهام در ترور حاج قاسم
در کتاب باب وودوارد ،روزنامه نگار شهیر آمریکایی با نام »وحشت ترامپ« آمده 
است که لیندسی گراهام در زمین گلف فلوریدا رو به ترامپ قبل از ترور ژنرال قاسم 
سلیمانی گفت: ترور سلیمانی مثل قماری است که 10 دلار قمار می کنی اما هزار دلار 
برنده می شوی. گراهام با این جمله آخرین تردیدهای ترامپ برای ترور ژنرال سلیمانی 

را برطرف کرد. در واقع طبق مندرجات کتاب باب وودوارد، لیندسی گراهام از محرکین 
ترامپ برای ترور سردار حاج قاسم سلیمانی بوده است.

ماشین جنگی واشنگتن
نام این سناتور ضدایرانی در سال های اخیر به دلیل مواضعش بارها در رسانه ها مطرح 
بوده است. او یکی از چهره های جنجالی سیاست خارجی آمریکا در دهه های اخیر بود. 
گراهام که از سال ۲۰۰۳ تا زمان مرگ ناگهانی و البته مشکوک در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ سناتور 

ایالت کارولینای جنوبی بود.
از او در سیاست آمریکا به عنوان یک محافظه کار جنگ طلب یاد می شد که بر سیاست 
تهاجمی، حمایت از رژیم اسرائیل و فشار حداکثری بر ایران تاکید داشت. گراهام با 
سابقه خدمت نظامی در ارتش تروریستی آمریکا، وکالت و سال ها حضور در کنگره، از 
منتقدان سرسخت توافق با تهران بود و بارها گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای و 

فعالیت های منطقه ای ایران را مطرح کرده است.
مواضع ضدایرانی او تا جایی پیش رفت که گراهام از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام 
استقبال کرد. او معتقد بود تحریم های شدید اقتصادی، تنها ابزار موثر برای تغییر 
رفتار ایران است. گراهام بارها خواستار تحریم مردم ایران شده بود و هشدار داده 

بود که بدون فشار مداوم، ایران قابل مهار نیست.
این چهره ضدایرانی و منحوس، حمایت از اقدام نظامی را علیه مردم ایران رد نمی کرد 
و بارها از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات ایران حمایت کرد. از نکات 
عجیب درباره او آن بود که پیشنهاد کنترل جزیره خارک، مرکز صادرات نفت توسط 

نیروهای تروریستی آمریکایی را داد و آن را با عملیات ایووجیما مقایسه می کرد.
گراهام را ماشین جنگی واشنگتن می نامیدند؛ او در مسائل داخلی مانند مهاجرت، 
بودجه و موضوعات قضایی مواضع محافظه کارانه داشت اما در سیاست خارجی، 
رابطه‌اش با ترامپ از تنش به اتحاد رسید. گراهام را از بانیان کشاندن آمریکا به 

جنگ های بی پایان می‌نامیدند.

سناریوهای مرگ گراهام
مرگ ناگهانی و مرموز گراهام، که دهه ها در خط مقدم سیاست خارجی آمریکا قرار 

داشت، به سرعت فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی را پر از گمانه زنی کرد.
مهمترین سـناریو درباره مرگ او که در رسـانه ها دسـت به دست می شـود، احتمال 
یـک ترور بیولوژیـک اسـت کـه در رونـدی آرام چـون یـک سـکته قلبـی شـبانه جـان 
سـناتور ضدایرانـی را گرفتـه اسـت؛ در ایـن رویکـرد یـک سرویـس اطلاعاتـی بـا توجـه 
به بانـک اهـداف از سـوژه بـا تعقیـب او بـه ویـژه در سـفر بـه اوکراین کـه مـرکزی بدون 
حفاظت اسـت توانسـته به گراهـام نزدیک شـده و شربـت مرگ را بـه این چهـره شرور 

خورانـده باشـد.
در این سناریو بسیاری از سرویس های اطلاعاتی هر یک به شکلی امکان آن را 
داشته‌اند که با نزدیک شدن به این سناتور آمریکایی با داشتن فرمی از اختلالات 
شخصیتی حاکم بر او خط ترور را پیش برده باشند. همچنین بسیاری از آزادگان جهان 
نیز امکان آن را داشته‌اند که با انگیزه های انسانی یک قاتل آمریکایی را کشته باشند، 

بدون آنکه آب از آب تکان خورده باشد!
سـناریوی دیگـر در مـورد مـرگ گراهـام، یکـی از سـوژه های مهـم رسـانه‌ای در سـاعات 
اخیر اسـت. گفتـه می‌شـود مرگ گراهـام توسـط هـم حزبی ها و حتـی ترامـپ رخ داده 
اسـت. گراهام در سـال های اخیر مواضعی داشـت کـه بـا سیاسـت گذاری های داخلی 
آمریـکا در تضـاد بـود. در سـناریوهای ترور داخلـی ایـن اقدام توسـط عواملـی صورت 
گرفته اسـت که گراهام را مزاحم فعال می خواندند. این ادعا شواهد جالبی هم دارد 
از جمله آنکه ترامـپ اخیرا مخالفان خودش را تهدید به حـذف از حزب جمهوری خواه 

کـرده بود.
در سناریوی سوم، ردپایی از  رژیم اسرائیل وجود دارد. در روزهای اخیر و بعد از احتمال 
امضای توافق میان ایران با آمریکا، برخی محافل سیاسی در مناطق اشغالی به 
انتقاد از ترامپ پرداخته و معتقد بودند که باید رابطی را فراهم کرد که روی تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا اثر بگذارد. مرگ مشکوک سناتور ضدایرانی می تواند سوژه خوبی 
برای بازگشت به جنگ باشد؛ به ویژه درشرایطی که بحث قصاص قاتلین در ایران به 
شدت داغ است. در این پروژه رژیم صهیونی با حذف گراهام،به ترامپ انگیزه لازم برای 

ادامه جنگ را می دهد.
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هر شب یک ستاره از آسمان کربلا
پدر، چرا مرا به کربلا نبردی؟

کودکی که پدرش را در کربلا از دست داده، سال هاست در حسرت یک پاسخ 
می سوزد. در دل مدینه، پسر عباس، در میان سکوت سنگین یتیمی، خوابی 
می‌بیند که همه چیز را تغییر می‌دهد؛ خوابی که در آن، پدربزرگش علی )ع( 
او را بر زانو می نشاند و راز ماندن را در لفافه‌ای از نور به او می گوید. این روایت 
»عبیدالله‌بن عباس« است، فرزندی که ندید، اما درک کرد که برای چه ذخیره 

شده است؛ برای نجات آخرین حلقه زنجیره امامت، در کوچه های تاریک تاریخ.
می گویند: مرگ پلی است که برای همیشه میان خادم و مخدوم جدایی می‌اندازد 
و این دو از مشقت یا نعمت همراهی با یکدیگر تا ابد آسوده یا محروم خواهند 
شد. به خدا که آن روز »عقبه« از ملازمت و همراهی حسین و عباس باز ماند، حال 
آنکه »شوذب« غلام شاکر و »جون« غلام ابوذر و سلیمان و دیگران در همراهی و 

همسایگی آنان در بهشت بر من سبقت گرفتند.
با گذشت نزدیک به 10 سال از واقعه کربلا، عقبه هنوز چنان می سوزد و می نالد 
که گویی تازه از واقعه باخبر شده است. مادربزرگم ام‌البنین، عمه‌ام زینب و همسر 
عمویم حسین ـ بانو رباب ـ هر سه به فاصله یک سال از واقعه کربلا چشم از جهان 
فرو بستند. اگرچه یادگار پدر و عموهایم هستم و به جهت سرمایه و دارایی، زندگی 
و معیشتم رشک برانگیز است، اما فقدان پدری که همه از او به نیکی یاد می کنند 
و دوست و دشمن از جوانمردی، رشادت، از خودگذشتگی و ادب و کرامتش 
می گویند، بر سینه‌ام سنگینی می کند. آخرین بار که پدرم را دیدم، هفت ـ هشت 
ساله بودم. تنها چیزهایی که از او در خاطرم مانده، قامت رشید، چشمان درشت و 

معصوم، دستان نوازشگر و بوسه های گرم اوست بر گونه و پیشانی ام.
با درگذشت مادربزرگم ام‌البنین و عمه‌ام بانو زینب، سایه نشین مهربانی و 
پرورش پسر عمویم علی بن الحسین، زین‌العابدین بوده‌ام. او که پس از عمویم 
عهده‌دار پیشوایی و هدایت شیعیان است، در طول این سال ها مرا همچون 
فرزندش محمد، عزیز داشته و در تربیت و پرورش من کوشیده است. امروز که بر 
ایشان در جمع اصحاب شان وارد شدم، تا نگاه شان بر من افتاد، چنان گریستند 
که تمام اهل مجلس متاثر شدند و به گریه افتادند. آن گاه مرا پیش خواندند و 
کنار خود نشاندند. از شرم حضور، سر به زیر انداخته بودم. ایشان در حالی که به 
سر آستین اشک از دیده می سترد، فرمود: »آیا می‌دانید سخت‌ترین روز زندگی 
پیامبر ـ که سلام و درود خدا بر او باد ـ چه روزی بود؟« حاضران سکوت کردند و در 
نهایت، یکی از آنان گفت: »خدا و پیامبر و فرزند پیامبر خدا بهتر می‌دانند.« امام 
فرمود: »روزی بر رسول خدا، سخت تر از روز احد نگذشت که در آن روز، عمش حمزه 
فرزند عبدالمطلب، شیر خدا و شیر پیامبرش، شهید شد و روزی بر پدرم حسین 
سخت تر از روز عاشورا نگذشت که در آن روز، جماعت کثیری که خود را مسلمان 
می پنداشتند، به ریختن خون پسر پیامبر، به خدا تقرب می جستند. پدرم خدا را به 
یادشان می‌آورد اما آنان پند نگرفتند و او را با سرکشی و ستم و دشمنی کشتند.« 
آن گاه در حالی که شانه هایش از گریه می‌لرزید، فرمود: »خدا، عباس، عموی ما را 
رحمت کند که وجود خود را ایثار کرد و از امتحان الهی سرافراز بیرون آمد. او جان 
خود را فدای برادرش حسین کرد و در این راه، دستان شریف و کریمش را از تن 
جدا کردند. خدای بزرگ به او نیز همچون جعفربن ابیطالب دو بال عطا کرده است 
که همراه مالک در بهشت پرواز می کند. به خدا قسم که در روز قیامت، همه نیکان 
و صالحان به مقام و جایگاه شهیدان رشک می برند در حالی که عمویم عباس، 
آن روز در نزد خدا صاحب چنان مقام و منزلتی است که تمام شهیدان بر عزت و 

جلالش غبطه می خورند.«

آیا کم بوده‌اند کسانی که سر و دست و جان فدای پیامبر و حفاظت از دین خدا 
کرده‌اند؟ آیا آنها جان و مال و هستی‌شان را در طبق اخلاص نگذاشته‌اند؟ آیا 
همراهان دیگر عمویم حسین، هنگام شهادت سیراب بوده‌اند؟ فرق پدرم 
با دیگر شهیدان عاشورا چیست که باید مورد رشک و غبطه آنان باشد؟ آیا 
کلام هایی از این دست، آن هم از زبان امامی معصوم و بری از خطا و اشتباه، از سر 
گاه است  تعارف، دلداری، یتیم نوازی و صله رحم است؟ خدا از دل کودکان یتیم آ
و می‌داند که اطفال بی پناه، وجود پدری حامی، دلسوز، نوازشگر ولو جهنمی را 
به نبود پدری نیکوکار و بهشتی ترجیح می‌دهند. من در روزگار کودکی، هزار شانه 
پدر برای گریستن، هزار دست پدر برای نوازش، میلیون ها نگاه پدر برای تشویق 
و تنبیه و بی شمار نفس پدر برای هم نفسی و هم‌کلامی کم داشته‌ام. حال اگر 
کلام های ستایشگر و مهرورزانه‌ای از این دست نیز، تنها به نیت تسلای خاطر این 
جوان بی نصیب از سایه پدر باشد، خدا می‌داند چه مایه زیانکار خواهد بود. در 
اینکه پدرم جنگجوی جبهه حق بوده، شکی نیست. آنچه مادربزرگم ام‌البنین 
می گفت، سخنان مادری داغدار بود و مادر حتی اگر داغدار فرزند نباشد، در او 
جز نیکی و زیبایی نمی‌بیند. آنچه پسر عمویم، پیشوای شیعیان، می گوید، گرچه 
جز حق نیست ولی مایه گرفته از خصال کریمانه و بزرگوارانه اوست که نه فقط 
بر نیکی ها که بر لغو و خطای دیگران نیز به خطاپوشی و کرامت می‌گذرد. نکند 
مدح و ستایش عامه مردم نیز به ملاحظه پاس مصاحبت، حق  نانی و نمک و ذکر 

خیر رفتگان باشد؟
آه پدر جان، چه می شد اگر به وقت سفر، مرا نیز با خود می بردی تا آنچه این همه 
سال درباره‌ات می شنوم، آن جا به چشم خود می‌دیدم. تو در آن سفر چه کرده‌ای 
که هر بار می شنوم تازه است و آنچه درباره ادب و شجاعت و مهربانی و دانش 
و فداکاری‌ات می گویند، تمام شدنی نیست؟ چرا مردگان به مرور دور می شوند 
و رنگ می بازند اما نام تو در کنار نام عمویم حسین ـ که درود خدا بر شما باد ـ هر 
لحظه درخشان تر و صیقلی‌تر، آینه در آینه تکثیر می شود و هر سال با رسیدن محرم 
و تازه شدن سال قمری، داغ شما نیز همچون سال، چنان تازه می شود که گویی 
آن واقعه در دست تکرار است و عاشقان تان چنان می سوزند و بر سر و سینه 
می‌زنند که پنداری به ضجه و زاری از خدا می خواهند که مسیر تاریخ را تغییر دهد، 
از قساوت دشمنان بکاهد و دل هاشان را روشن کند تا به عذرخواهی برخیزند، 
از آب فرات سیرابتان کنند و اجازه دهند تا بی هیچ آسیب و آزار به مدینه باز گردید.

مرضیه کیان، خبرنگار: روزگاری شاهرگ ارتباطی جبهه در دستان جوانانی بود 
که با بی سیم صدای مظلومیت و اقتدار را مخابره می کردند. بی سیم چی های 
تش سنگین دشمن، ارتباط را حفظ کردند تا خط  دوران دفاع مقدس، زیر آ
نشکند. امروز اما میدان نبرد تغییر کرده است. در روز فناوری اطلاعات، 
نگاهمان به جبهه جدیدی دوخته می شود که در آن، افسران سایبری، 
جانشینان همان بی سیم چی ها شده‌اند. جنگ نرم و فضای مجازی اکنون 
خط مقدم است. استکبار جهانی با تمام قوا به میدان آمده تا ذهن و 
روان جامعه را هدف بگیرد، اما نخبگان سایبری ما با مقاومت دیجیتال، 
توطئه ها را خنثی می کنند. در جریان جنگ 40 روزه و در یازدهم اسفند ۱۴۰۴، 
ساختمان هایی در تهرانپارس و دردشت هدف کینه دشمن قرار گرفت. آنجا 
بود که خون جوانان متخصص حوزه فناوری، از مجتبی و محمد و مهدی تا 
زهرا و فائزه، بر زمین ریخت. این گزارش، روایتی است از تداوم فرهنگ ایثار، از 

دیروز تا امروز که تخصص و تعهد درهم آمیخته است.

گاهی برای چسباندن محافظ صفحه تلفن همراه دنبال فردی می گردیم که بدون 
ایجاد حباب، کار را به بهترین نحو انجام دهد. در امور روزمره و نیازهای سطحی، 
همواره به دنبال بهترین ها هستیم و وسواس به خرج می‌دهیم؛ اما عجیب است 
که در مواجهه با مفاهیم عمیق زندگی، مقاومت، ایثار و عقیده، گاهی به روایت های 
دست چندم بسنده می کنیم. در روزگاری که فضای مجازی پر از تشکیک و پرسش های 
سطحی شده است، عده‌ای بی‌وقفه می پرسند »چه کسی گفته است فلانی قهرمان 
بود؟«، »چه کسی گفته باید ایستاد؟«. آنها فراموش کرده‌اند که حقیقت، نیازی 
به تایید روایت های مخدوش ندارد. خون های پاکی که در مسیر حقیقت ریخته 
شده‌اند، خود بزرگ‌ترین سند حقانیت هستند. دین و آیین عریان از خرافات، چنان 
باشکوه است که نیازی به بزک ندارد. حق با اصالت است؛ با آنانی که در بزنگاه خطر، 

جانشان را سپر بلا کردند تا خط ارتباطی این مرز و بوم با حقیقت قطع نشود.

از بی سیم های خاکی تا سرورهای خط مقدم
در سال های دفاع مقدس، بی سیم چی ها نقطه اتصال فرماندهی و خط مقدم 
بودند. آنها در تاریکی شب و زیر رگبار گلوله، مختصات را اعلام می کردند. امروز، در 
عصر فناوری اطلاعات، این خط مقدم به ساختمان‌هایی در دل شهر منتقل شده 
است؛ به اتاق هایی پر از رایانه و سرور، جایی که افسران سایبری، حملات پیچیده 
استکبار را رصد و خنثی می کنند. نبرد امروز، نبرد داده ها و روایت هاست. دشمن در 
تلاش است تا با ابزار دیجیتال، تسلط خود را تحمیل کند، اما این نخبگان با سواد و 

تعهد خود، سد راه آنها شده اند.

تهرانپارس؛ معراج نخبگان فناوری
روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، روزی فراموش‌نشدنی در تقویم مقاومت دیجیتال ایران است. 
در جریان جنگ 40 روزه، موشک های کینه و ترور، ساختمان هایی در فلکه چهارم 
تهرانپارس و میدان هفت حوض )دردشت( را هدف قرار دادند. این ساختمان ها، 
مقر فعالیت سایبری سپاه و پناهگاه جوانانی بودند که برای دفاع از امنیت روانی و 

سایبری کشور شبانه‌روز تلاش می کردند.
مجتبی عباسی یکی از همین ستاره ها بود. جوان متولد شهریور ۱۳۸۰ که تنها 9 ماه 
از ازدواجش می گذشت. او که دکترای مهندسی کامپیوتر خود را در دانشگاه شهید 
بهشتی دنبال می کرد، مدیر یک شرکت دانش بنیان و نخبه سایبری بود. مادرش از 
کودکی او را با وضو شیر داده بود و لقمه حلال در رشد او تاثیر شگرفی داشت. مجتبی 
کتابخوانی قهار بود؛ در برنامه کتابخوان او بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب از جمله »من 
زنده‌ام« و »انسان دویست و پنجاه ساله« به چشم می‌خورد. ولایت مداری او چنان 
بود که با شنیدن خبر شهادت رهبر، همسرش از شدت نگرانی برای حال مجتبی راهی 
درمانگاه شد. دشمن برای ترور او جایزه تعیین کرده بود و سرانجام او را در فلکه 
چهارم تهرانپارس به شهادت رساند. در کنار او، محمدمهدی شمشیری، جوان ۲۱ ساله 
و دانشجوی علوم کامپیوتر قرار داشت. پدرش او را مظهر حیا می‌دانست. جوانی که 
زیارت عاشورا از او جدا نمی شد و ارادت خاصی به ساحت مقدس امام زمان )عج( 
داشت. وقتی پدر پیشنهاد ازدواج را مطرح کرد، محمدمهدی با حیا فرصت خواست؛ 

تقدیر اما برای او حجله شهادت آراسته بود. او به همراه پسرخاله‌اش، شهید امیرحسین 
گلناری، در همان حمله ناجوانمردانه آسمانی شد و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

آخرین نگاه پیش از پرواز
مرتضی فکری، جوان ۲۳ ساله مجرد و فعال سایبری، روایت عجیبی از لحظه 
وداع دارد. او که دو شب به دلیل فشردگی کار در مقر مانده بود، صبح روز حادثه 
ناخن هایش را گرفت، غسل کرد و آماده رفتن شد. در برابر اصرار مادر برای نرفتن، 
او مادر را در آغوش کشید و با نگاهی که بعدها مادر آن را »آخرین نگاه« نامید، از 
خانه خارج شد. پس از انفجار، پیکر او تنها از طریق آزمایش دی‌ان‌ای شناسایی شد. 
مرتضی عاشق کربلا بود و آرزو داشت روزی پرچم متبرک دور تابوتش پیچیده شود؛ 
آرزویی که محقق شد. در همین میان، محمدصالح خسروی، نخبه ۱۹ ساله مهندسی 
کامپیوتر، با سن کم اما فهمی فراتر از دهه ها زندگی، قربانی خیانت وطن‌فروشان 
شد. مادر محمد صالح از خون پسرش نمی گذرد. او  یادآور درد عمیق خانواده هایی 

است که جگرگوشه های شان را در راه امنیت کشور دادند.

فرماندهان بی ادعا و سربازان گمنام
مهدی مقدم، فرمانده پنهان یک گروه 20 نفره، تنها ۲۴ سال داشت. او که همواره 
پشت لنز دوربین عکاسی پنهان می‌شد تا دیده نشود، پس از جان به در بردن از 
روزهای سخت کرونا، در یک حادثه جانکاه، زیر آوار بتن ها در تهرانپارس نفس های 

آخر را کشید و نوعروسش را در ماتم گذاشت. 
مجید بابایی، پاسدار ۳۸ ساله، پدر دو فرزند هشت ساله بود. او روز عید غدیر رویای 
بهشت را دید و همان روزها در حالی که همواره کودکان را به نماز تشویق می کرد، بر 

اثر موج انفجار در طبقه اول ساختمان به شهادت رسید.
 مصطفی حبیبی، پاسدار ۴۱ ساله نیز از دیگر شهدایی بود که مهربانی‌اش زبانزد 

همه بود و اکنون فرزندش، حسین، با صلابت از انتقام خون پدر سخن می گوید.
محسن سلطانی مباشر، جوان ۳۱ ساله و دانش‌آموخته فناوری اطلاعات،در همان 
ساختمان به شهادت رسید. او که قول داده بود مادرش را به کربلا ببرد، در مسیر 

دفاع از حریم وطن، خود مسافر کربلای شهادت شد.

زنان در خط مقدم نبرد سایبری
نبرد در فضای سایبر محدود به مردان نیست. زهرا طالقانی‌زاده، دختری ۳۷ ساله 
و تنها فرزند خانواده، ثابت کرد که زنان نیز سربازان خط مقدم این میدان هستند. 
دختری که با قدم های استوار مسیر کافه ها و دعای عهد را طی می کرد، زیر آوار 
ساختمان تهرانپارس جا ماند و تنها بخش هایی از پیکرش در شب بیست‌وسوم 
ماه رمضان سهم مادر از آن دختر پرشور شد.  همچنین شهیده فائزه مومنی، مادر 
دختری دوونیم ساله و کارمند بخش سایبری سپاه، با اصابت ترکش به گردن به 
شهادت رسید. همسرش که خود نظامی است، از او به عنوان زنی پاک، خوش خنده 
و دلسوز یاد می کند که با تمام خستگی کار، لحظه‌ای از مهرورزی به خانواده غافل 
نمی شد. ساختمانی که او در آن کار می‌کرد با سه موشک منهدم شد، نتیجه خیانتی 

که موقعیت این نخبگان را لو داده بود.

پیمان خونین در مسیر ولایت و مقاومت
حماسه شهدای سایبری پر از لحظات ناب اخلاص است. محمدمهدی شریفی جزه، 
جوان ۲۳ ساله و مجرد، هر شب پیش از خواب پای پدر و مادر را می بوسید. او و 
برادرش در جمکران با هم قرار شهادت گذاشته بودند و پیش از حادثه به او الهام 

شده بود که به زودی آسمانی می شود.
مهدی حسینی، جوان ۲۴ ساله و خادم امام رضا )ع(، که در یک سال طعم زیارت 
مکه، کربلا و مشهد را چشیده بود، در سکوت و حیای همیشگی‌اش در دردشت 
به شهادت رسید. امیرحسین محمدپورانبوهی، مدیر ۳۳ ساله سایبری سپاه، با 
دختری یک ماهه به نام ریحانه، چنان با زیردستان و اطرافیان محترمانه رفتار می کرد 
که شهادتش قلب همه را به درد آورد. احمدرضا محبی، نخبه مهندسی نرم‌افزار و 

تک پسر خانواده، نیز در دردشت به یاران شهیدش پیوست.
این جوانان، از بی سیم چی های دیروز تا افسران سایبری امروز، نشان دادند که 
فرمول مقاومت تغییر نکرده است؛ تنها ابزارها عوض شده‌اند. دشمن بداند تا زمانی 
که این خون های پاک در رگ های این سرزمین جاری است، هیچ موشکی نمی تواند 
سرورهای ایمان و اراده این ملت را مختل کند. مقاومت دیجیتال، با نام این شهدا، 

تا نابودی کامل باطل ادامه خواهد داشت.

روایت شهدای مقاومت دیجیتال در حملات موشکی جنگ 40 روزه

از بی سیم چی های دیروز تا افسران سایبری امروز

فاطمه  شفاهی  خاطرات  از  روایتی  »خامجی«؛  کتاب 
بهادربیگی، خواهر چهار شهید دوران دفاع مقدس و 
مربی پرورشی اهل همدان، به تحقیق و نگارش معصومه 

عبداللهی توسط انتشارات »راه یار« روانه بازار نشر شد.
این اثر به بازخوانی زندگی و مشاهدات فاطمه بهادربیگی 
می پردازد که چهار برادر او به نام های شهیدان جعفر، 
علی‌اصغر، صادق و محمد بهادربیگی در فاصله سال های 
۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ در جبهه‌های دفاع مقدس به شهادت 
رسیدند. واژه »خامجی« در گویش سنتی مردم همدان به 
معنای »خواهر« است و عنوان کتاب نیز با الهام از همین 

نقش انتخاب شده است.
مشاهدات  بیان  به  اثر،  این  در  بهادربیگی  فاطمه 
بی‌واسطه خود از وقایع سیاسی و دگرگونی های اجتماعی 
چند دهه گذشته پرداخته است. راوی کتاب، دیده ها و 

تجربه‌های خود را از مقطع پیش از انقلاب اسلامی آغاز 
کرده و تا دوره معاصر ادامه می‌دهد؛ روایتی که تحولات 
فکری و سیاسی منطقه همدان را در دوران حساس 

انقلاب و پس از آن تصویر می کند.
بخش مهمی از این کتاب به بستر رشد، حضور در جبهه 
و شهادت چهار برادر وی اختصاص دارد. علاوه بر این، 
با توجه به فعالیت فاطمه بهادربیگی به عنوان مربی 
پرورشی در دهه های گذشته، کتاب توانسته است بخشی 
از زیست اجتماعی، فضای تربیتی و فعالیت‌های پشتیبانی 
مدارس همدان در دوران دفاع مقدس را مستندنگاری 
کند. تحقیق، مصاحبه و نگارش کتاب »خامجی« یک فرآیند 
چندساله را طی کرده است؛ کار پژوهش و تدوین این اثر از 
دی‌ سال ۱۳۹۷ آغاز شد و پس از تکمیل جزییات تاریخی 

و تایید نهایی مستندات، در سال ۱۴۰۳ به پایان رسید.
در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم: »جایگاه زنان 
در رویدادهای سازنده انقلاب اسلامی و همچنین 
در خلق مفاهیم و ساختارها و نیز تثبیت ارزش ها 
و تداوم کنش های انقلابی انکارناپذیر است. اما 
در جریان تاریخ  نگاری رویداد محور و شهرت‌زده و 
کلیشه‌ای غالبا به سفیدی بین سطور و گاهی هم به 
تک روزنه های سپرده شده است. خلا خسارت بار این 
روایت را جریان های غرب‌زده و فمینیستی به خوبی 
پر می‌کنند و در فقدان روایت زنان به معنای واقعی 
کلمه تاریخ ساز انقلاب اسلامی به ترویج الگوهای غیر 
بومی بیگانه با سنت و آیین و فرهنگ و نیر مسحیل 
در اتوپیای غربی مشغول‌اند. تلاش برای پر کردن 
این ظرفیت خالی هم ادای دین به حافظه ملی 
ایرانیان است برای درک بهتر تاریخ مردمی انقلاب 

و هم کمک به ترسیم چهره زن انقلابی مسلمان.«
این کتاب در ۲۰۵ صفحه، توسط انتشارات »راه یار« 
در دسترس علاقه مندان به ادبیات پایداری و تاریخ 

شفاهی قرار گرفته است.

این روزها »مختارنامه« بار دیگر از تلویزیون روی آنتن است 
و کوروش زارعی، بازیگری که سال ها در سینما، تلویزیون 
و تئاتر نقش‌آفرینی کرده، بیش از هر زمان دیگری یادآور 
ثار ماندگارش شده است. اما این روزها برای او تنها با  آ
قاب تلویزیون نمی گذرد. عارضه جسمی، او را روی ویلچر 
نشانده، اما نتوانسته اراده‌اش را برای حضور در مراسم 
تشییع رهبر شهید انقلاب بگیرد.زارعی که سال هاست 
در قم زندگی می کند، خود را به مراسم رساند؛ حضوری 
که به گفته خودش، بیش از آنکه یک بدرقه باشد، وداع 
لود  با بخشی از جان مردم ایران بود.او با صدایی بغض‌آ
می گوید: »احساس می‌کردم قرار نیست فقط پیکر یک 
انسان را تشییع کنیم؛ انگار قلب ایران را از سینه‌اش 
بیرون کشیده بودند. مردی را بدرقه می کردیم که جان 
و روح مردم این سرزمین بود.« این بازیگر شناخته شده 
معتقد است فقدان رهبر شهید، تنها از دست دادن یک 
شخصیت سیاسی نیست؛ بلکه از دست دادن مردی است 

که نسل هایی را برای ایستادگی و مقاومت تربیت کرد. از 
نگاه او، بزرگ‌ترین میراث رهبر شهید، انسان هایی هستند 
که در سخت‌ترین روزها کنار کشورشان ایستادند و از 
آرمان هایشان دست نکشیدند.زارعی با حسرت از آرزویی 
سخن می گوید که هرگز محقق نشد؛ اینکه پیش از رهبر 
شهید، جانش را فدای او کند. او می گوید آرزو داشت آن 
مرد بزرگ تا روزی که پرچم این انقلاب به صاحب اصلی‌اش 
سپرده می شود، در میان مردم بماند؛ اما تقدیر، روایت 
دیگری نوشت.او در پایان، از رهبر شهید نه فقط به عنوان 
یک فرمانده یا سیاستمدار، بلکه به عنوان پدری برای مردم 
ایران یاد می کند؛ پدری که به باور او، جای خالی‌اش هرگز پر 
نخواهد شد و تاریخ معاصر، به سختی نمونه‌ای مانند او را 
به خود خواهد دید. شاید تمام احساس کوروش زارعی را 
بتوان در همین جمله خلاصه کرد؛ جمله‌ای که با چشمانی 
اشک‌آلود بر زبان آورد: »ما فقط یک نفر را تشییع نکردیم؛ 

انگار قلب ایران را از سینه اش بیرون کشیدند.«

نشر »راه یار « منتشر  کرد
»خامجی« روایتی از زندگی خواهر چهار شهید

روایت کوروش زارعی از تشییع پیکر رهبر شهید
انگار قلب ایران را از سینه اش بیرون کشیدند

حجت الاسلام علیرضا پناهیان:
یادگیری زبان های زنده دنیا، جهاد بزرگ فرهنگی امروز است
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تورج نصر، دوبلور پیشکسوت:
ابهت دوبله به دلیل پر نشدن خلأ بزرگان این حوزه با جایگزین های مناسب از بین رفته است

ساعتساعتساعتساعت

دنیای امروز ما، بیشتر از آنکه به دنبال کشف معنا باشد، به تسخیر کدهای 
کامپیوتری و جریان بی پایان اطلاعات درآمده است. متفکران امروز به 
ما هشدار می‌دهند که در این روزگار نو، زندگی دیجیتال دارد جای زندگی 
واقعی و زمینی را می گیرد؛ جابه جایی بزرگی که ثبات و آرامش وجودی ما را 
به لرزه انداخته است. در این میان، هنر و فرهنگ که همیشه پناهگاه روح 
خسته و جست‌وجوگر ما بود، با موج عجیبی از حضور هوش مصنوعی 
روبه‌رو شده‌اند. اینجاست که کمال بی نقص و سرد فرمول‌های ریاضی، 
روبه‌روی نقص های دوست‌داشتنی و خلاقانه انسان ها قد علم می کند. 
ثاری خلق می‌کنند که در ظاهر هیچ  ماشین ها با تحلیل کوهی از داده ها، آ
عیب و نقصی ندارد اما درست همین بی عیب بودن و کمال جامد است که 

هنر را بی روح و توخالی می کند.

سال ها پیش در قرن نوزدهم، وقتی کارخانه ها تازه داشتند دنیا را پر می کردند، 
کسانی مثل جان راسکین یادآور شدند که ارزش واقعی کار انسان در همین 
اشتباهات ریز و نقصان هایش نهفته است؛ همان خطاهای کوچکی که نشان 
می‌دهند پشت یک اثر، قلبی زنده و مردد می تپد. اما امروز ماشین ها با حذف این 
خطاها، محصولاتی کاملا صیقل خورده و بی‌روح به ما تحویل می‌دهند. حقیقت 
این است که هنر اصیل از دل محاسبات عاقلانه بیرون نمی‌آید؛ هنر از تاریک خانه 
روان انسان، از رنج ها، غم ها، زخم ها و تجربه های زیسته ما جان می گیرد. هنر 
فریاد بلند انسانی است که می‌داند فانی و محدود است اما دلش پرواز می خواهد. 
ماشین فانی نیست، بدنی ندارد و مرزهای مرگ و زندگی را نمی شناسد، هیچ 
محدودیت ذاتی ندارد که بخواهد از آن فراتر برود؛ برای همین، هرگز نمی تواند آن 
حس عمیق رهایی و تعالی را به ما منتقل کند. الگوریتم ها درد نمی کشند، داده‌ها 
عزادار نمی شوند و در دنیای ابری کامپیوترها، هیچ ناخودآگاه هراسانی نیست که 

بخواهد با چنگ انداختن به هنر، خودش را نجات دهد.

کلمه های سرد روی صفحه
شعر و ادبیات که خالص‌ترین شکل بیان روح و زندگی ما هستند، حالا بیشتر از 

هر هنری در معرض تهدیدند. سیستم های هوشمند امروزی می توانند متونی 
بنویسند که از نظر دستور زبان و قافیه و صنایع ادبی کاملا درست و بی‌اشکال 
باشند. اما این کلمه های ماشینی، هیچ باری از سنگینی زندگی واقعی و اراده‌ای 
برای معنا بخشیدن به هستی را بر دوش نمی کشند. یک نویسنده یا شاعر وقتی 
می نویسد، با تمام وجودش درگیر زایشی دردناک می شود؛ چیزی که نیک کیو، 
خواننده بزرگ، آن را یک »خودویرانگری خلاقانه« می نامد. یعنی شاعر تمام 
کلیشه های قبلی‌اش را خراب می کند تا روبه‌روی خلأ بایستد و معنای تازه‌ای 
پیدا کند. این مسیر نفسگیر، شجاعت روبه‌رو شدن با ترس ها، ضعف ها و 

آسیب پذیری های خودمان را می خواهد.
در عوض، هوش مصنوعی کلمات را نه از روی نیاز درونی یا شهود شاعرانه، بلکه با 
حساب و کتاب ریاضی و احتمال کنار هم نشستن واژه ها ردیف می کند. این کلمات 
شبیه سازی شده، هیچ اتصالی به دنیای واقعی بیرون ندارند. ذهن ما موقع 
نوشتن مثل یک خط صاف و مرتب جلو نمی‌رود؛ تفکر ما انسان ها با حس های بدنی، 
غرایز سرکوب شده، خاطرات مبهم، رویاها و حتی تضادهای درونی مان گره خورده 
است. ما انسان ها وسط نوشتن دودل می شویم، عقبگرد می کنیم، زبانمان بند 
می‌آید و قواعد را به هم می‌ریزیم. اما ماشین در مسیر خطی و پیش‌بینی پذیرش 
فقط جلو می‌رود. شعر ماشین، مثل صدایی است که در خلأ ضبط شده باشد؛ بدون 
نفس زدن، بدون لرزش صدا و بدون آن سایه های مبهمی که به کلام ما وزن و اعتبار 
واقعی می‌دهند. هنر واقعی، یک اتفاق زنده برای آشکار شدن حقیقت است؛ در 
حالی که تولیدات زبانی ماشین، تنها خروجی هایی محاسباتی هستند که هیچ نیت 

و حسی پشت شان نیست.

تصویرهای قشنگ ماشینی و خوابی عمیق
در دنیای نقاشی و هنرهای تجسمی هم هوش مصنوعی با تبدیل کردن ایده ها به 
چند خط دستور متنی، نقش هنرمند را در حد یک تماشاچی یا انتخاب کننده پایین 
آورده است. هنرمند دیگر با رنگ، بوم، قلم مو و حرکت دست هایش کلنجار نمی‌رود، 
بلکه تصویرها قبل از اینکه در ذهن خودش شکل بگیرند، توسط ماشین ساخته و 
آماده می شوند. این اتفاق، نیروی تخیل ما را که از برخورد مستقیم با دنیای واقعی 
جان می گیرد، فلج می کند. تصویرهایی که الگوریتم ها می سازند، نمونه کامل 
ثاری نرم و تمیز که هیچ نشانه‌ای از زخم، خط خوردگی،  زیبایی یکدست هستند؛ آ

تصادف یا شکست ندارند. همه چیز آنقدر بی نقص و روتوش شده است که بیننده 
را فقط به یک شگفتی ساده و »عجب!« وا می‌دارد، بی آنکه او را به فکر فرو ببرد یا 

وادار به کشف رازهای عمیق اثر کند.
ماشین ها می توانند سبک نقاشان بزرگ را به راحتی کپی کنند اما بدون اینکه 
تاریخچه، رنج ها و دغدغه‌های روانی پشت سبک ها را بفهمند. این کار، عمق 
هنر بصری را فدای یکدستی کسل کننده می کند که در آن دیگر خبری از اصالت 
نیست. جالب اینجاست که بررسی های رفتارشناسی نشان می‌دهند وقتی آدم ها 
می فهمند یک اثر هنری کار هوش مصنوعی است، ارزش آن در نظرشان تا ۶۲ درصد 
افت می کند. این افت شدید نشان می‌دهد که ما انسان ها نیاز عمیقی داریم 

تا تلاش، رنج و ردپای دست یک انسان دیگر را پشت رنگ ها و خط ها حس کنیم.

گمشدگی صدای انسان در شلوغی کدهای بی احساس
بحران از دست رفتن روح انسان در فرهنگ امروز، قرار نیست شبیه فیلم های علمی-
تخیلی، ناگهانی و با جنگ رخ بدهد؛ این اتفاق خیلی نرم، فریبنده و آرام آرام دارد ما 
را در خود حل می کند. ما هر روز با انبوهی از عکس ها و متن های شبیه سازی شده 
بمباران می شویم که خیلی سریع و ارزان تولید شده‌اند. این تولید انبوه، سلیقه و 
نگاه ما را به سمت نوعی بی حسی و تسلیم شدن می برد. وقتی هنر جای خودش 
را به محتوا بدهد، فرهنگ پویایی‌اش را از دست می‌دهد؛ چون در دنیای کدهای 
ریاضی، هیچ راهی برای شکستن قاعده ها و خلق چیزهای واقعا جدید نیست و 

ماشین ها فقط دارند تفاله های گذشته تاریخ هنر را دوباره می جوند.
ما انسان ها امروز در معرض این خطریم که در تالار آینه های دیجیتال خودمان گم 
شویم؛ جایی که جز بازتاب های اصلاح شده و بی نقص کارهای گذشته مان چیزی 
نمی‌بینیم. ما کوهی از اطلاعات را ذخیره می‌کنیم اما خاطره هایمان را از دست 
می‌دهیم. با عکس های بسیار زیبا احاطه می شویم اما از اصطکاک و لمس حس 
واقعی زندگی محروم می مانیم. هنر، آخرین پناهگاه روح خطاکار، آسیب‌پذیر و 
بزرگ ماست. اگر این پناهگاه به بهانه راحتی، سرعت و کمال بی‌عیب و نقص رها 
شود، فرهنگ به بیابانی خشک از تصویرهای قشنگ اما مرده تبدیل می شود. در 
این سکوت تدریجی، بزرگ‌ترین فاجعه این نیست که ماشین ها جای ما را بگیرند، 
بلکه این است که ما دیگر نتوانیم فرقی بگذاریم بین صدای تردید و رنج انسانی و 

زمزمه های توخالی یک برنامه کامپیوتری.

اکران چهار فیلم جدید از ۲۴ تیر
 از »زنده شور« تا »لباس شخصی«

هشتمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یک شنبه ۲۱ تیر در سازمان سینمایی برگزار شد.
گاه« هشتمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح روز یک شنبه  به گزارش »آ
۲۱ تیر به میزبانی مجتبی بهزادیان، مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی، با حضور 
اعضای شورا در سازمان سینمایی برگزار شد. در این جلسه، قرارداد اکران 
فیلم‌های سینمایی »زنده‌شور« با پخش شایسته فیلم و سرگروهی پردیس 
سینمایی ملت، »نبرد با خرچنگ« با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس 
سینمایی آزادی و »لباس شخصی« با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس 
سینمایی هویزه ثبت شد. همچنین بر اساس مصوبات شورای صنفی 
نمایش، فیلم سینمایی »استخر« نیز از روز چهارشنبه ۲۴ تیر اکران خود را در 
سینماهای کشور آغاز خواهد کرد. بدین ترتیب، از روز چهارشنبه ۲۴ تیر، چهار 
فیلم »زنده شور«، »نبرد با خرچنگ«، »استخر« و »لباس شخصی« روی پرده 
سینماهای کشور خواهند رفت. در ادامه جلسه، به اتفاق آرای اعضا مقرر شد 
اکران فیلم های سینمایی »نیم شب«، »کفایت مذاکرات«، »افسانه سپهر«، 
»ژولیت و شاه« و »رخ نیلو« از تاریخ ۲۴ تیر به پایان برسد. همچنین شورای 

صنفی نمایش مصوب کرد پخش مسابقات فوتبال جام جهانی، شامل 
دیدار روز سه شنبه ۲۳ تیر و دیدارهای رده‌بندی و فینال در روز یک‌شنبه ۲۸ 
تیر، در صورت اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح در سینماهای کشور بلامانع باشد.

تهیه کننده »شمشیر و اندوه«:
»بچه‌های جنگ« ساخته می شود

مهدی جعفری، تهیه کننده انیمیشن »شمشیر و اندوه« با اشاره به اینکه 
تلاش می کنند وضعیت اکران این اثر بهتر شود، از ساخت انیمیشن »بچه های 

جنگ« با موضوع جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
گاه« مهدی جعفری، تهیه کننده انیمیشن »شمشیر و اندوه«  به گزارش »آ
درباره وضعیت اکران این پویانمایی گفت: مسلما از اکران و فروش این اثر 
رضایت نداریم و در ایام ماه محرم، همانگونه که قابل‌پیش‌بینی بود، شرایط 
خاصی بر اکران حاکم است اما از آنجا که محتوای »شمشیر و اندوه« با فضای 
این ایام همسو و مرتبط بود، تصمیم بر آن شد که اکران انجام شود. وی افزود: 
صبر کردیم تا مراسم تشییع رهبر انقلاب به پایان برسد و از این هفته فرآیندی 
را برای بهبود وضعیت اکران »شمشیر و اندوه« در پیش می گیریم. از این هفته 
اکران های سیار آغاز خواهد شد و همچنین تعداد سانس های بیشتری به این 
فیلم اختصاص داده می شود و امیدواریم تا بیست‌وهشتم ماه صفر، وضعیت 
اکران به بهترین و مناسب‌ترین شکل ممکن درآید. جعفری با اشاره به 
نمایش‌های بین‌المللی فیلم عنوان کرد: »شمشیر و اندوه« هرچند در بازارهای 
بین‌المللی با استقبال خوب، درآمد قابل  توجه و جوایز ارزنده‌ای همراه بوده 
است، اما در داخل کشور، فضای تولید انیمیشن برای مخاطب بزرگسال با 
چالش هایی همراه است و نگاه عمومی همچنان انیمیشن را بیشتر مناسب 
کودک و نوجوان می‌داند تا بزرگسالان. این تهیه کننده درباره اکران انیمیشن 
»نگهبانان خورشید« اظهار کرد: در صورتی که حوادث خاصی رخ ندهد، این 

اثر در شهریور یا نهایتا آبان اکران خواهد شد و زمان آن با بازگشایی مدارس 
هماهنگ شده است. وی درباره دیگر فعالیت هایش توضیح داد: انیمیشنی 
با هدف حضور در جشنواره فیلم فجر در دست تولید داریم با عنوان »بچه های 
جنگ« که روایت آن مرتبط با جنگ ۱۲ روزه است. این اثر دارای داستانی بسیار 
جذاب و قوی است و تجارب چند سال گذشته یاری گر تیم تولید بوده است تا 
روایتی درست، سینمایی و جذاب از جنگ ۱۲ روزه، متناسب با ادبیات کودک و 
نوجوان، ارائه دهند. وی در پایان درباره فضای این اثر گفت: مخاطب اصلی 
همه تولیدات ما در استودیو مهوا نوجوانان هستند؛ گرچه گاه دامنه آن به 
کودکان یا جوانان نیز کشیده می شود، اما هدف اصلی، نوجوانان هستند. 
روایت »بچه های جنگ« طبیعتا اکشن و متناسب با ذائقه نوجوانان طراحی 
و نگارش شده است تا بتواند مخاطب را درگیر موضوع کند. شاید پیش از 
این، درک عمیق‌تری از جنگ برای کودکان و نوجوانان فراهم نبود، اما جنگ 
اخیر به دلیل درک و لمس مستقیم آن توسط نسل نوجوان، زمینه را برای 
درک بهتر این روایت ها هموارتر ساخته است. انیمیشن سینمایی »شمشیر 
و اندوه« به تهیه کنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی عماد رحمانی و 
مهرداد محرابی همزمان با فرارسیدن ماه محرم از ۲۷ خرداد اکران خود را در 
سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. در خلاصه داستان »شمشیر و اندوه« آمده 
است: در جایی که تاریخ با عشق و جنگ پیوند می خورد، در میانه نبردی برای 

رسیدن به رویای پدر، ماجراجویی »کارن« آغاز می شود

در باب انسان‌زدایی از فرهنگ و هنر در عصر هوش مصنوعی

کمال گرایی سرد ماشین در برابر رنج زاینده انسان

حضور فعالان رسانه‌ای مستقل غربی در تهران و پوشش حماسه تشییع رهبر 
انقلاب، دستگاه رسانه‌ای غرب را چنان به شوک فرو برد که اکنون کارزار سنگینی 

در غرب برای اتهام علیه آنان شکل گرفته است.
»مهر« نوشت: با گذشت روزها از شهادت رهبر انقلاب اسلامی و خروش بی نظیر 

ملت ایران، اکنون ابعاد جدیدی از یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای در سطح بین‌المللی 
آشکار شده است.

پس از این واقعه، اتاق های فکر و مدیریت رسانه های جریان اصلی در غرب، 
یک دستورالعمل قاطع و همزمان را برای بایکوت مطلق و سانسور ابعاد ده ها 
میلیونی این تشییع تاریخی صادر کردند. اما این سد استعماری سانسور، با ورود 
و حضور میدانی حدود ۲۰ تن از سرشناس‌ترین خبرنگاران، تحلیل گران و فعالان 
رسانه‌ای مستقل غربی )نظیر مکس بلومنتال، بشری شیخ، جکسون هینکل، 
دیمیتری لاسکاریس و...( به قلب پایتخت ایران کاملا فروپاشید. این خبرنگاران با 
استفاده از قدرت فضای مجازی و شبکه اجتماعی X، دروغ های چندده ساله غرب 
درباره جامعه ایران را برملا کردند؛ موضوعی که اکنون جو سنگین و بی‌سابقه‌ای 

را در کشورهای غربی علیه آنها به راه انداخته است.
گزارش های رسیده از راهروهای رسانه‌ای و محافل سیاسی در آمریکا و اروپا 
نشان می‌دهد که خشم شدیدی علیه این خبرنگاران مستقل شکل گرفته است. 
جریان های تندرو و رسانه های وابسته به لابی های صهیونیستی در غرب، با 
راه‌اندازی کارزارهای سنگین، این افراد را »خائن به وطن«، »مزدور و مواجب بگیر 
نظام ایران« و »عوامل نفوذی« خطاب کرده و آشکارا در افکار عمومی فریاد 
می‌زنند که »دیگر اینها را به کشورهایمان راه ندهید«، »پاسپورت هایشان را 
باطل کنید« و »اجازه فعالیت رسانه‌ای به آنها ندهید«. این حجم از وحشت و 

انفعال نشان می‌دهد که چطور روایتگری 
واقعی چند خبرنگار مستقل با گوشی های 
همراه شان از خیابان های تهران، امپراتوری 
زانو  به  را  غرب  دلاری  میلیارد  رسانه‌ای 

درآورده است.
این  نمونه های  برجسته‌ترین  از  یکی 
روایتگری شجاعانه، متعلق به »دیمیتری 
لاسکاریس«، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار 
سرشناس کانادایی است. او با انتشار متن و 
ویدیویی زنده از فراز یکی از نمادهای علمی 

پایتخت نوشت: »از پشت‌بام دانشگاه صنعتی شریف-دانشگاهی که در طول 
جنگ رمضان توسط رژیم متجاوز و آپارتاید صهیونیستی هدف قرار گرفت-اکنون 
می توان دریای وسیعی از ایرانیان را دید که شعارهای پرطنین سر می‌دهند. صدای 
این توده های خروشان، پیام قاطع مقاومت در برابر متجاوزان را منتقل می کند 
و تابوت رهبر شهید در میان این جمعیت عظیم در حال حرکت است.« یا یکی دیگر 
از حرکاتی که جبهه رسانه‌ای غرب را به لرزه درآورد، مربوط به »جکسون هینکل«، 
فعال سیاسی و رسانه‌ای آمریکایی بود. او همراه با جمعیت تشییع کنندگان در 
ایران شعار مرگ بر آمریکا سر داده بود که این موضوع، اعجاب و ارعاب فراوانی 

نسبت به او در پی داشت.
همزمان، حضور »بشری شیخ«، خبرنگار باسابقه و پیشین شبکه بی بی سی در 
تهران، خشم صهیونیست ها را به اوج رساند. او با انتشار عکس هایی نفسگیر از 
سیل جمعیت به سمت میدان آزادی نوشت: »چه افتخار بزرگی برای من است که 
این لحظه تاریخی را در خاک ایران پوشش می‌دهم.« انتشار این مواضع صادقانه، 
هجمه های سنگینی را علیه او روانه کرد. در یک نمونه آشکار، »لورا لومر«، فعال 
سیاسی راست‌گرای افراطی و نزدیک به صهیونیست‌ها، در توییتی توهین‌آمیز به 
بشری شیخ حمله کرد و مدعی شد او از کشوری تمجید می کند که زنان در آن حق 

انتخاب ندارند و او نمی تواند حجابش را بردارد.
پاسخ بشری شیخ به این عقده گشایی، یک ضربه فنی رسانه‌ای بود؛ او با انتشار 
تصاویری از تنوع پوشش، آزادی های اجتماعی و حتی ایستگاه مریم مقدس در 
ایران، رو به مخاطبان غربی نوشت: »این هم از آزادی حجاب و این هم از ایستگاه 
مریم مقدس در ایران.« این اقدام، خط بطلانی بر پروپاگاندای هالیوودی غرب از 

وضعیت داخلی ایران کشید.
حماسه تشییع رهبر شهید و حضور این 
خبرنگاران مستقل در تهران، نه تنها یک 
رفراندوم ملی در داخل کشور بود، بلکه به 
قیمت رسوایی بزرگ دیکتاتوری رسانه‌ای 
غرب تمام شد. جو کنونی در غرب و تلاش 
برای متهم کردن این خبرنگاران به خیانت، 
به وضوح نشان می‌دهد که ادعای »آزادی 
بیان« در غرب، تنها تا زمانی معتبر است 
جبهه  دروغ های  و  منافع  خدمت  در  که 

استکبار باشد.

هاروکی موراکامی، نویسنده سرشناس ژاپنی، همزمان با انتشار نخستین رمان خود 
در سه سال گذشته، گفت فرآیند آفرینش ادبی با آنچه هوش مصنوعی تولید می کند 
کاملا متفاوت است. او همچنین از نخستین قهرمان زن در رمان های بلندش و تجربه 

نوشتن از زاویه دیدی متفاوت سخن گفت.
به گزارش »آگاه« از ژاپن تایمز، هاروکی موراکامی، نویسنده برجسته ژاپنی، همزمان با 
انتشار تازه‌ترین رمانش با عنوان »داستان کاهو« )The Tale of Kaho(، تاکید کرد که 
شیوه خلق آثارش با ادبیاتی که هوش مصنوعی تولید می کند، تفاوتی اساسی دارد.

این رمان که نخستین اثر بلند موراکامی در سه سال اخیر به شمار می‌رود، بامداد 
جمعه در کتاب‌فروشی های ژاپن عرضه شد و به گزارش رسانه های محلی، ده ها نفر 
از علاقه مندان برای خرید آن از نیمه شب در صف ایستادند. موراکامی در گفت‌وگویی 
اختصاصی با خبرگزاری کیودو گفت: »هوش مصنوعی همه آنچه تاکنون رخ داده 
است را مبنا قرار می‌دهد و بر اساس شباهت ها و قیاس ها متن تولید می کند، اما 
فرآیند نوشتن رمان برای من کاملا متفاوت است.« او افزود که اگرچه پیشرفت هوش 
مصنوعی مولد امکان نگارش رمان را فراهم کرده، اما وظیفه یک رمان نویس این 

است که »چیزی کاملا تازه را که ناگهان در ذهنش جرقه می زند، وارد داستان کند.«
 Kafka( »و »کافکا در کرانه )Norwegian Wood( »نویسنده رمان های »جنگل نروژی
ثارش به حدود ۵۰ زبان ترجمه شده‌اند، گفت هنگامی که  on the Shore(، که آ
عمیقا درگیر نوشتن است، شخصیت های داستان به شکلی ناگهانی در ذهنش پدیدار 
می شوند؛ اتفاقی که به گفته او »بر پایه قیاس شکل نمی گیرد« و »احتمالا هوش 
 ،)Shinchosha( مصنوعی نیز قادر به انجام آن نیست.« به گفته انتشارات شینچوشا
»داستان کاهو« نخستین رمان بلند موراکامی است که یک زن را در جایگاه شخصیت 

اصلی روایت قرار می‌دهد. موراکامی در گفت‌وگویی جداگانه با روزنامه آساهی 
شیمبون نیز اظهار کرد: »احساس می کردم جهان را از دریچه چشمانی متفاوت از 
همیشه می‌بینم.« او افزود: »البته فقط می‌توانم تصور کنم زنان چگونه جهان را 
می‌بینند، اما همان طور که هنگام نوشتن کافکا در کرانه دنیا را از نگاه یک پسر ۱۵ ساله 

روایت کردم، یک رمان نویس می تواند در قالب هر شخصیتی قرار بگیرد.«
 ،)Wellesley College این نویسنده همچنین گفت مدتی را در کالج ولزلی )
دانشگاهی ویژه زنان در ایالات متحده، گذرانده و معتقد است فضای آنجا و توجه 
روزافزون به دیدگاه زنان، بر نگارش رمان تازه‌اش تاثیر گذاشته است. موراکامی در 
پایان گفت تاکنون علاقه چندانی به پرداختن به رابطه والدین و فرزندان نداشته، اما 

همیشه تلاش می کند در هر رمان تجربه‌ای تازه را بیازماید و این بار، روایت رابطه میان 
والدین و فرزند، چالش جدید او بوده است.

اتهام خیانت به راویان حماسه ایران

از خبرنگاران غربی در تهران چه خبر؟
موراکامی، همزمان با انتشار آثار تازه‌اش می گوید

ثار خلق شده توسط هوش مصنوعی  رمان های من با آ
تفاوت دارند

در باب انسان‌زدایی از فرهنگ و هنر در عصر هوش مصنوعی
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شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
دستگاه های دولتی در زمینه مدیریت پسماند پلاستیک ارزیابی، ممیزی و رتبه بندی می شوند

»ایکوموس« ارزش برجسته جهانی 
قلعه الموت را تایید کرد

مدیر پرونده ثبت ‌جهانی »قلعه الموت و استحکامات مربوط به آن« با اعلام 
اینکه گزارش ارزیابی فنی ایکوموس معیار سوم ارزش برجسته جهانی 

این اثر را تایید کرده است، گفت: این پرونده یک »پرونده زنجیره ای« است.
گاه« محمدحسن طالبیان، مدیر پرونده ثبت  جهانی »قلعه  به گزارش »آ
الموت و استحکامات مربوط به آن« که در قالب پرونده‌ای زنجیره‌ای متشکل 
از هفت جزء شامل قلعه الموت )حسن صباح(، لمبسر، ایلان، شیرکوه، 
نویزرشاه، قسطین‌لار و شمس‌کلایه برای ثبت در فهرست میراث‌ جهانی 
یونسکو معرفی شده‌اند، با تشریح ابعاد تاریخی، فرهنگی و مدیریتی این 
پرونده اظهار کرد: هفت قلعه و استحکامات معرفی شده، اجزای منفصل 
اما کاملا مرتبط و منسجم یک نظام دفاعی و مدیریتی هستند که از طریق 
ارتباط بصری، ساختاری و عملکردی، شبکه‌ای منسجم را در سراسر دره 
الموت تشکیل داده‌اند؛ شبکه‌ای که در مطالعات تطبیقی انجام شده 
با نمونه های مشابه در ایران، سوریه، اردن و اروپا، نمونه‌ای استثنایی و 

کم نظیر ارزیابی شده است.
وی درباره روند ارزیابی پرونده اظهار کرد: ایکوموس در گزارش فنی خود 
معیار سوم کنوانسیون میراث  جهانی را برای این اثر تایید و پیشنهاد داده 
است. بر اساس این ارزیابی، »قلعه الموت و استحکامات مربوط به آن« 
گواهی کم‌نظیر بر سنت فرهنگی اسماعیلیان نزاری در سده های یازدهم 
تا سیزدهم میلادی است و شبکه قلعه ها، نظام مدیریت آب، کشاورزی، 
ثار باستان شناختی آن  باغداری، تراس های کشاورزی، بقایای معماری و آ
و سایر موارد مرتبط، نبوغ برجسته جهانی این جامعه را در سازماندهی 
سیاسی، فکری، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی به نمایش می گذارد. 
وی افزود: در این گزارش همچنین اصالت اثر، یکپارچگی مولفه های آن، 
برنامه های حفاظتی، شیوه های مرمت، نظام مدیریت، برنامه و ایده طرح 
گردشگری، نظام پایش، مشارکت جوامع محلی و بهره گیری همزمان از 
دانش سنتی و فناوری های نوین در حفاظت از مجموعه به لحاظ فنی در 
این مرحله مورد تایید ایکوموس قرار گرفته و به کمیته میراث‌ جهانی برای 

تصمیم گیری نهایی ارائه شده است.
طالبیان با بیان اینکه پرونده در اجلاس پیش ‌روی کمیته میراث  جهانی 
یونسکو در بوسان جمهوری کره بررسی خواهد شد، گفت: گزارش فنی 
ایکوموس پشتوانه بسیار ارزشمندی برای این پرونده است و با توجه به 
تایید شاخص های اصلی، این اثر از شانس بالایی برای ثبت در فهرست میراث‌ 
جهانی برخوردار است؛ هرچند تصمیم نهایی در نشست کمیته میراث  جهانی 
اتخاذ خواهد شد. وی همچنین با اشاره به روند تهیه این پرونده تاکید کرد: 
این اثر به لحاظ موقعیت و دشواری دسترسی به قلعه ها و استحکامات 
مربوطه و قرارگیری در اقلیم سخت کوهستانی البرز که جزو ارزش های 
ذاتی اثر است، یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین پرونده های ثبت  جهانی 
ایران به شمار می‌رود؛ زیرا مستندسازی، مطالعات میدانی، کاوش‌های 
باستان شناسی، حفاظت و مرمت، تهیه اسناد میدانی، مدیریت و انجام 
پژوهش های چند رشته‌ای در محیطی کوهستانی با دسترسی های دشوار، 

سال ها تلاش مستمر کارشناسان و متخصصان را طلب می کند.
مدیر پرونده ثبت جهانی »قلعه الموت و استحکامات مربوط به آن« در پایان 
خاطرنشان کرد: این مجموعه نه تنها نمونه‌ای برجسته از یک نظام دفاعی و 
مهندسی پیشرفته است، بلکه نماد یک مرکز بزرگ اندیشه، فرهنگ، حکمرانی 
و سازمان اجتماعی در تاریخ ایران و جهان اسلام محسوب می شود؛ میراثی 
که اهمیت و ارزش های بشری آن از طریق داستان، افسانه و اسطوره در قالب 
فیلم و انتشارات و آثار هنری به اقصی نقاط دنیا معرفی شده و هویت تاریخی 

و فرهنگی آن در نقاط مختلف جهان استمرار یافته است.

 فعالیت »هوم اسکول ها« 
غیرقانونی است

شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: فعالیت آموزشی بدون مجوز از 
سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، غیرقانونی است.
گاه« شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس ماده  به گزارش »آ
۵۵ آیین نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی 
اشخاص حقیقی و حقوقی )موسسات، مراکز، نهادها و...( که منجر به عدم 
ثبت نام و حضور دانش‌آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر 

قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.
همچنین تبصره این ماده قانونی تاکید می کند؛ دانش‌آموزانی که در مراکز 
غیرمجاز تحصیل کرده‌اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت نام و ادامه 
تحصیل آنان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و 
آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود. بر اساس قانون تاسیس مدارس 
و مراکز غیر دولتی، فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس 

غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی مجاز نبوده و غیر قانونی است.

دیگر بیمارستان نمی سازیم
مدیرعامل سازمان تامین ‌اجتماعی گفت: الان دیگر برنامه بیمارستان سازی نداریم.
گاه« مصطفی سالاری، در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات  به گزارش »آ
داروخانه ها و مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت، گفت: تمام تلاش 
ما این است که پرداخت‌ها به موقع انجام شود. وی با عنوان این مطلب 
که در قانون بودجه امسال، ۷۰ همت اوراق برای سازمان تامین اجتماعی 
پیش‌بینی شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را 
ابلاغ کرده و قرار است این اوراق در چند مرحله از سوی خزانه‌داری کل کشور 

منتشر، فروخته و به نقدینگی تبدیل شود.
سالاری در همین زمینه ادامه داد: این منابع برای پرداخت مطالبات مراکز 
درمانی، داروخانه ها، دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز درمانی طرف 
قرارداد سازمان اختصاص یافته است. برآورد ما این است که مطالبات این 
مراکز تا پایان تیر به حدود ۸۰ همت برسد. وی افزود: علاوه بر این، حدود ۱۰۳.۵ 
همت دیگر نیز در حال طی مراحل اخذ مصوبه و انجام اقدامات اجرایی است 
که آن هم برای ادامه پرداخت مطالبات مراکز درمانی پیش‌بینی شده است. 

البته سازمان از سایر منابع نیز برای تامین این مطالبات استفاده خواهد کرد.
سالاری گفت: از ۷۰ همت اوراق، ۳۰ همت طی هفته آینده روی تابلو عرضه 
خواهد رفت و به نقدینگی تبدیل می شود. برای ۴۰ همت دیگر نیز با یکی از 
بانک ها تفاهم شده است تا از طریق شرکت های تامین سرمایه نسبت به 
خرید این اوراق اقدام شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: 
امیدواریم از محل این منابع بتوانیم مطالبات تمامی مراکز درمانی طرف 
قرارداد را تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه کنیم. سالاری گفت: اینکه مراکز درمانی 
با تامین ‌اجتماعی قرارداد نمی بندند، اصلا اینگونه نیست و متقاضی خیلی 
بیشتر از آن چیزی است که عنوان می شود. وی افزود: ما کمتر از ۱۰ درصد 
مراکز درمانی کشور را داریم و برنامه پزشکی خانواده، موضوعی است 
که اگر به درستی و سریع تر پیاده سازی شود، پرداخت از جیب مردم بابت 

هزینه های سلامت کاهش خواهد یافت.
سالاری در خصوص ساخت بیمارستان میلاد ۲ و ۳ که سال ها قبل مطرح 
شده بود، گفت: شاید آن زمان منابعی بوده است، ولی الان دیگر برنامه 
بیمارستان سازی نداریم. وی تاکید کرد: اگر نظام ارجاع پیاده سازی شود، 

بازدهی بیمارستان میلاد به سه تا چهار برابر می‌رسد.

حمایت از کالای ایرانی در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، صرفا یک سیاست 
اقتصادی یا شعار سال نبود، بلکه بخشی از دغدغه ایشان درباره استقلال 
 کشور، عزت ملی، اشتغال، حفظ هویت ایرانی و تقویت تولید داخلی بود.
مرور سخنان ایشان در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که »مصرف کالای ایرانی« 
نه یک توصیه مقطعی، بلکه راهبردی مستمر برای کاهش وابستگی، رونق 

تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی بود.

گاه« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیشتر مواقع شعار سال را بر پایه تولید  به گزارش »آ
ملی اعلام می کردند. این نگاه در سال ۱۳۹۷ با نام گذاری سال به عنوان »حمایت از 
کالای ایرانی« جلوه ویژه‌ای یافت، اما ریشه آن به سال‌ها قبل بازمی گردد زمانی که 
رهبر انقلاب بارها نسبت به پیامدهای واردات بی‌رویه، فرهنگ مصرف کالاهای خارجی 

و بی توجهی به توان تولیدکنندگان داخلی هشدار داده بودند.
ایشان در پیام نوروزی سال ۱۳۹۷ تاکید کردند که واردات کالاهایی که امکان تولید 
آنها در داخل کشور وجود دارد، اقدامی نادرست است. ایشان فرمودند: »واردات 
کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می شود، باید به صورت یک حرام شرعی 
و قانونی شناخته بشود.« این سخن، بیانگر آن است که از منظر ایشان، حمایت از 
تولید داخلی تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی نیز 

محسوب می شود.
رهبر انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که هر کالای ایرانی که خریداری می شود، در حقیقت 
از اشتغال یک کارگر، سرمایه یک تولیدکننده و آینده اقتصادی کشور حمایت می کند. 
ایشان در نخستین روز سال ۱۳۹۱ تصریح کردند: »شما وقتی کالای داخلی را مصرف 
می کنید، به کارگر ایرانی دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد می کنید، به سرمایه ایرانی 
هم دارید کمک می کنید.« از نگاه ایشان، انتخاب مصرف‌کنندگان می‌تواند سرنوشت 

کارخانه ها، کارگاه ها و هزاران فرصت شغلی را رقم بزند.
در همین چارچوب، رهبر انقلاب از فرهنگی که استفاده از 
برندهای خارجی را نشانه برتری می‌داند، به شدت انتقاد 
کرده‌اند. ایشان در سال ۱۳۹۳ با اشاره به رواج گرایش به 
مارک های خارجی فرمودند: »آن چیزهایی که مشابه داخلی 
دارد، متعصبانه و با تعصب تمام، ملت ایران، خارجی آن 
را مصرف نکنند.« به باور ایشان، این انتخاب تنها یک رفتار 
شخصی نیست، بلکه تصمیمی است که بر اقتصاد ملی اثر 

مستقیم می گذارد.
البته این حمایت به معنای نادیده گرفتن کیفیت تولیدات 
داخلی نیست. رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی در سال 
۱۳۸۹ تاکید کردند که حمایت از کالای ایرانی باید همزمان با 
ارتقای کیفیت محصولات باشد و تصریح کردند که افزایش 
کیفیت، شرط جلب اعتماد مردم است. بنابراین، مسئولیت 
حمایت از تولید تنها بر عهده مردم نیست؛ بلکه تولیدکنندگان 
نیز باید با ارتقای کیفیت، اعتماد مصرف کنندگان را جلب کنند. 
از سوی دیگر، ایشان همواره دولت را نیز در این زمینه دارای 
مسئولیت دانسته‌اند. تاکید بر مدیریت واردات، جلوگیری از 
ورود کالاهای دارای مشابه داخلی، مقابله با قاچاق و الزام 
دستگاه های اجرایی به استفاده از تولیدات داخلی، از جمله 
محورهایی بود که بارها در سخنان ایشان تکرار شد. رهبر 

انقلاب حتی قاچاق کالا را »سم تولید داخلی« توصیف کرد و هشدار دادند که واردات 
بی رویه می تواند فرصت های شغلی را از بین ببرد و سرمایه های ملی را تضعیف کند.

اما شاید آنچه این دیدگاه را بیش از پیش متمایز می کند، تلاش برای تبدیل آن به یک 
رفتار عملی باشد. نمونه‌ای از این رویکرد را می توان در ماجرای زیلوهای آبی حسینیه 
امام خمینی )ره( مشاهده کرد زیراندازهایی که سال ها در دیدارهای عمومی رهبر 
انقلاب، مسئولان، دانشجویان، کارگران، خانواده های شهدا و مهمانان خارجی در قاب 
تلویزیون دیده می شدند. در نگاه نخست، بسیاری تصور می کردند استفاده از زیلو تنها 

نمادی از ساده‌زیستی است؛ اما بعدها روایت هایی 
از فعالان حوزه صنایع‌ دستی و پژوهشگران منتشر 
شد که نشان می‌داد این انتخاب، هدفی فراتر از 

پرهیز از تجمل داشته است.

طرح رهبری برای زیلو
و  برنامه‌ساز  موزون،  عباس  روایت  اساس  بر 
پژوهشگر، ماجرا به سفر رهبر انقلاب به استان یزد و 
دیدار با یکی از استادان زیلوبافی میبد باز می گردد. 
در آن دیدار، دغدغه حمایت از هنر زیلوبافی مطرح 
شد؛ هنری که به دلیل کاهش تقاضا و گسترش 
فرش ماشینی و موکت، در معرض فراموشی قرار 

گرفته بود.
سفارش  دیدار  آن  از  پس  روایت،  این  پایه  بر 
گسترده‌ای برای تولید زیلوهای دست باف میبد 
و  )ره(  خمینی  امام  حسینیه  کف  تا  شد  صادر 
با این  از محل زندگی رهبر انقلاب  بخش‌هایی 
محصول ایرانی پوشانده شود. گفته می شود 
حدود چهار هزار متر زیلو توسط تعاونی زیلوبافان 
میبد بافته شد؛ محصولی که بعدها نقش آن با عنوان »طرح رهبری« در میان زیلوبافان 
شناخته شد. عباس موزون همچنین روایت کرده است که در مقاطعی برخی افراد 
فرش های نفیس و ارزشمند را برای استفاده در حسینیه اهدا کرده بودند، اما رهبر 
انقلاب تاکید داشتند که این فرش ها به حسینیه ها، مساجد و تکایا اهدا شود و همان 
زیلوهای دست باف ایرانی در حسینیه باقی بماند. به گفته او، فلسفه این انتخاب تنها 
ساده‌زیستی نبود بلکه حمایت از صنایع‌ دستی، حفظ اشتغال زیلوبافان و جلوگیری 

از فراموش شدن این هنر اصیل ایرانی نیز در آن نقش داشت.

زیلوبافی یکی از کهن‌ترین هنرهای سنتی ایران است که سابقه آن به چندین قرن 
می‌رسد و شهر میبد یزد مهم‌ترین مرکز تولید آن به شمار می‌آید. این هنر طی دهه های 
گذشته به دلیل تغییر الگوی مصرف، کاهش بازار و ورود محصولات صنعتی با مشکلات 
جدی روبه‌رو شد. در چنین شرایطی، دیده شدن زیلو در مهم‌ترین محل برگزاری 
دیدارهای رسمی کشور، به معرفی دوباره این هنر در سطح ملی کمک کرد و بسیاری از 
فعالان این حوزه معتقدند همین توجه، در شناخته شدن دوباره زیلو و رونق نسبی 

آن نقش موثری داشته است.
این اقدام را می توان مصداقی از همان دیدگاهی دانست که رهبر انقلاب در سال های 
مختلف درباره حمایت از کالای ایرانی مطرح کرده‌اند؛ اینکه حمایت از تولید، تنها با 
سخنرانی محقق نمی شود، بلکه باید در رفتار، انتخاب و الگوی مصرف نیز نمود پیدا 
کند. مرور بیانات رهبر انقلاب نشان می‌دهد که ایشان از همان سال ۱۳۸۴ نسبت به 
فرهنگ نادرست ترجیح کالای خارجی هشدار داده بودند. ایشان تاکید کردند که سال ها 
این باور غلط در ذهن مردم ایجاد شده بود که جنس ایرانی الزاما کیفیت پایین‌تری دارد، 
در حالی که به اعتقاد ایشان، ملت ایران توانایی تولید محصولات باکیفیت و رقابت با 

تولیدکنندگان جهانی را دارد.
از این منظر، حمایت از کالای ایرانی تنها به معنای خرید یک محصول نیست؛ بلکه 
حمایت از کارگر، تولیدکننده، سرمایه ملی، هنرهای سنتی، صنایع ‌دستی و حتی 
هویت فرهنگی کشور است. هر کالای ایرانی که وارد خانه های مردم می‌شود، 
می تواند به حفظ یک شغل، ادامه فعالیت یک کارگاه یا ماندگاری یک هنر بومی کمک 
کند. شاید به همین دلیل است که داستان زیلوهای آبی حسینیه امام خمینی )ره( امروز 
تنها روایت چند زیرانداز پنبه‌ای نیست بلکه نمادی از پیوند اندیشه و عمل در حمایت 
از تولید ملی به شمار می‌رود. انتخابی که نشان می‌دهد حمایت از کالای ایرانی، 
زمانی اثرگذار خواهد بود که از سطح شعار فراتر رود و به بخشی از سبک زندگی، 
فرهنگ مصرف و رفتار عملی جامعه تبدیل شود؛ همان مسیری که رهبر انقلاب طی 
سال های گذشته بارها بر آن تاکید کرده‌اند و آن را یکی از پایه های پیشرفت و استقلال 

اقتصادی کشور دانسته اند.

حمایت از کالای ایرانی در اندیشه و عمل رهبر شهید انقلاب

استفاده از کالای ایرانی شعار نبود

یکی از مطالبات مهم رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از همه مردم »مصرف کالای 
ایرانی« بود. مسئله‌ای که هرچند در عرصه سبک زندگی و شیوه زیست اقتصادی 
تعریف می شود اما اثرات گسترده فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد. در این مطلب، 

گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه بازخوانی شده است.

این یک فریضه است!
ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم 
که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن 
کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم؛ در 

همه زمینه ها: زمینه های مصارف روزمره و زمینه های عمده تر و مهم تر. )سال 91(

مجاهدت اقتصادی مردم
ما در این مملکت داریم زندگی می کنیم و از نعمت‌های الهی بر این کشور داریم 
برخوردار می شویم. آن وقت پولی را که در این کشور به دست می‌آوریم، می‌ریزیم 
توی جیب یک کارگر خارجی، به زیان یک کارگر داخلی. این معنایش این است که ما به 
نیاز داخل، به کارگر داخل که دارد زحمت می کشد و جنس تولید می کند، بی‌اعتنائی 
می کنیم، می‌رویم سراغ کارگر خارجی. این خیلی عادت بدی است. به نظر من یکی 
از قلم های مجاهدت اقتصادی مردم این است که بروند سراغ کالای ساخت داخل؛ 

آن را بخواهند. )سال 90(

باید تعصب داشته باشیم!
باید تعصب داشته باشیم. مصرف  ما نسبت به اقتصاد ملی خودمان 
جنس خارجی یکی از عیوب مهم ما است؛ ما بایستی تعصب داشته باشیم 
نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملی‌مان. جوان های ما 

تعصب دارند نسبت به فلان تیم فوتبال؛ 
یکی طرفدار تیم قرمز است، یکی طرفدار 
تیم آبی است، ]آن هم[ با تعصب و حتی 
]تعصب به[ تیم های خارجی؛ یکی طرفدار 
تیم رئال است، یکی طرفدار تیم ]دیگر[؛ 
اینها تعصب نسبت به این تیم ها دارند؛ 
اگر همین مقدار و همین اندازه تعصب 
را نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی 
داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح 

خواهد شد. )سال 97(

هر کس که به ایران علاقه مند است
محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه ها. حالا مد شده 
است بگویند »برند« است، برند فلان؛ برند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات 
داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصبانه و با تعصب تمام، ملت ایران، 
خارجی آن را مصرف نکنند. من فقط برای متدینین و افرادی که برای حرف ما حجیت 
شرعی قائلند، این را نمی گویم؛ من این حرف را برای هر کسی می گویم که به ایران 
علاقه مند است، به آینده کشور علاقه مند است، به فکر بچه های خودش است که 

بنا است فردا در این کشور زندگی کنند. )سال 93(

افزایش تولید داخلی
تولید داخلی احتیاج دارد به مصرف داخلی؛ این به عهده مردم است. مصرف 
خودمان را باید از تولیدات خودمان انتخاب کنیم. اینکه کسانی همه‌اش دنبال 
مارک ها و برندهای خارجی و اسم های خارجی باشند، خطاست؛ فرونشاندن یک 
هوس شخصی است، اما ضربه ‌زدن به یک کار عمومی و اصلی است. مصرف داخلی، 
تولید داخلی را افزایش می‌دهد؛ تولید داخلی که افزایش پیدا کرد بیکاری برطرف 
می شود. تولید که رونق بگیرد، یعنی تورم کم بشود، گرانی کم بشود، اشتغال 
افزایش پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل است. یک سر این قضیه دست ما مردم 

است که مصرف خودمان را چگونه انتخاب کنیم. )سال 91(

افزایش ثروت ملی
عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می کنید به جای جنس تولید 
خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار 
کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده 
کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روزبه‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس 
داخلی مصرف می کنید، ثروت ملی را افزایش 

داده‌اید. )سال 93(

 آفرین بر این انسان مصلح!
من اطلاع پیدا کردم که در تهران -حالا شاید در 
شهرستان ها هم هست- بعضی از فروشگاه ها 
مقید شده‌اند که جز تولید داخلی را نفروشند؛ 
تابلو هم زده‌اند؛ عکسش را گرفتند برای من 
آوردند و من دیدم. تابلو زده‌اند، تابلوی بزرگ، 
که در این فروشگاه فقط تولید داخلی فروش 

می‌رود. بارک‌الله! آفرین بر این انسان باغیرت، بر این انسان مصلح! هرچه در این 
فروشگاه هست، تولید داخلی است. )سال 95(

از خوراک و پوشاک تا کیف و کفش زنانه!
اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل 
منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از 
خارج بیاید، این مایه شرمندگی است! انسان احساس شرم می کند؛ هم در مقابل 
تولیدکننده داخلی احساس شرم می کند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از 

بیرون برای ما می فرستد. )سال 96(

کت و شلوار ایرانی با مارک فرانسوی
این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما مارک های خارجی را در پوشاک مان، 
در وسائل منزلمان، در مبلمان مان، در امور روزمره‌مان، در خوراکی هامان ترجیح 
بدهیم به مارک‌های داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار بهتر 
است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستان ها تولید می شود، 
می برند مارک خارجی می‌زنند، برمی‌گردانند! اگر همین جا بفروشند، ممکن است 
خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس 

را، همان کت و شلوار را، همان دوخت را انتخاب می کند؛ این غلط است. )سال 91(

 سیب هایی که روی درخت می مانند
کشور با این عظمت، با این بزرگی، با این همه محصولات متنوع، آدم خجالت 
می کشد وقتی می‌بیند -حالا بنده در روزنامه می‌بینم، شماها در خیابان 
می‌بینید- انواع و اقسام میوه خارجی را در خیابان! پرتقال ما، سیب ما روی درخت 
می ماند، آن‌وقت برویم میوه خارجی وارد کنیم؟ اینها را باید فکر کرد، اینها را باید 

کار کرد. )سال 94(

فقط برای پز دادن!
فروشگاه هایی هستند که وقتی انسان وارد می شود، هرچه چشم می گرداند، تولید خارجی 
است. متاسفانه بعضی از این فروشگاه ها که فروشگاه های بزرگ هم هستند، مربوط به 
خود دستگاه های حکومتی‌اند! چرا این کار را می کنند؟ این کار باید زشت شمرده بشود. شما 
می خواهی کارگر داخلی را بیکار کنی، کارگر بیگانه را بهره مند و برخوردار کنی برای پز دادن! 
جنس های دارای نشان خارجی را ]می‌آورند[، یک عده پولدار هم -پولدارهای نوکیسه تازه 
 به ‌دوران ‌رسیده که متاسفانه در کشور کم نداریم- دنبال نشان های خارجی‌اند. این باید 

ضد ارزش شمرده بشود. )سال 95(

بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره توجه مردم به مصرف تولیدات داخلی

به خاطر بچه های ایران

حاشیه های یک عکس 
از قبای رهبر

انقلاب  شهید  رهبر 
همچون هر سال به 
کاشت دو نهال میوه 
می پرداختند. اما در 
یکی از این برنامه ها، 
شد  ضبط  ویدئویی 

این  در  به همراه داشت.  که حاشیه جالبی 
ویدئو نوشته گوشه قبای ایشان از دید کاربران 
شبکه های اجتماعی مخفی نماند. نوشته‌ای 
که نشان می‌داد لباس رهبر انقلاب از پارچه 
فاستونی ایرانی تهیه شده بود و ایشان فقط به 
توصیه اکتفا نکرده و در استفاده از کالای ایرانی 

و لباس ایرانی پیشگام بودند.
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سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا:
کنترل های مرزی مهران برای اربعین با دقت بیشتری انجام می شود

 متروی رایگان تا پایان اربعین 
در انتظار رای شورا

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، از ارائه لایحه 
دوفوریتی شهرداری تهران برای تداوم رایگان بودن خدمات مترو تا پایان 

مراسم اربعین خبر داد.
گاه« حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران  به گزارش »آ
و زیرساخت در خصوص تداوم رایگان بودن خدمات مترو تا پایان مراسم 
اربعین، اعلام کرد: لایحه‌ای دو فوریتی از سوی شهرداری به هیات‌رئیسه 
شورای شهر ارائه شده است تا در اولین جلسه مورد بررسی و تصویب قرار 
گیرد. وی با اشاره به بازه زمانی میان جمعه تا روز برگزاری جلسه شورا، اظهار 
داشت: »به دلیل اینکه زیرساخت فروش بلیط در این بازه زمانی آماده نیست، 
این مدت در لایحه مذکور لحاظ شده تا از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد. 
رئیس کمیته عمران و زیرساخت در پایان افزود که با توجه به موافقت اکثریت 
نسبی اعضای شورای شهر با این موضوع، پیش‌بینی می شود لایحه مذکور 

به تصویب برسد و خدمات رایگان مترو تا پایان مراسم اربعین تداوم یابد.

هشدار اورژانس کشور درباره افزایش 
غرق شدگی در فصل گرما

 فوت ۸۸۸ نفر در سال گذشته
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش 
سفرهای مردم به سواحل شمال و جنوب کشور، نسبت به افزایش 
حوادث غرق شدگی هشدار داد و گفت: با افزایش حضور مردم در دریاها، 
رودخانه ها، سدها، استخرها و سایر منابع آبی، متاسفانه آمار غرق‌شدگی 

نیز روندی افزایشی پیدا می کند.
به گزارش »ایسنا« مجتبی لشکری با اشاره به اینکه غرق‌شدگی تنها به 
دریا محدود نمی شود، اظهار کرد: هر سال تعدادی از هم‌وطنان در 
رودخانه ها، سدها، استخرهای کشاورزی و دیگر منابع آبی جان خود را 
از دست می‌دهند. وی با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در 
مورد غرق شدگی، افزود: در سال گذشته، ۸۸۸ نفر شامل ۷۴۸ مرد و 
۱۴۰ زن بر اثر غرق شدگی در نقاط مختلف کشور جان باختند. سخنگوی 
اورژانس کشور ادامه داد: استان خوزستان با ۱۲۳ فوتی )۱۰۰ مرد و ۲۳ 
زن( بیشترین آمار غرق شدگی را به خود اختصاص داده است و پس از آن 
استان های فارس با ۶۸ نفر و بوشهر با ۴۰ نفر قرار دارند. همچنین کمترین 
آمار مربوط به استان خراسان جنوبی با سه مورد فوتی بوده است. لشکری 
با اشاره به برخی باورهای نادرست درباره ایمنی در آب گفت: برخلاف تصور 
لود بودن کف استخرها، لیز  رایج، عمق زیاد تنها عامل خطر نیست. گل‌آ
بودن لبه ها، وجود خزه های لغزنده و همچنین شوک حرارتی ناشی از ورود 
ناگهانی به آب سرد، حتی در آب هایی با عمق کم نیز می تواند حادثه‌آفرین و 
مرگبار باشد. وی با تاکید بر اینکه استخرهای کشاورزی هرگز محل مناسبی 
برای شنا و تفریح نیستند، افزود: در برخی مناطق، این استخرها به اشتباه 
جایگزین استخرهای استاندارد شنا شده‌اند و خانواده‌ها و نوجوانان، به 
دلیل نبود فضاهای تفریحی مناسب، به سمت این منابع پرخطر می‌روند. 
لازم است با نصب تابلوهای هشداردهنده، افزایش نظارت دهیاری ها و 
اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی، این باور نادرست اصلاح شود و 
به مردم یادآوری شود که استخرهای کشاورزی صرفا برای ذخیره و نگهداری 
آب طراحی شده‌اند و نه برای شنا یا بازی. سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
با تاکید بر رعایت اصول ایمنی در حوادث آبی گفت: در ماموریت های مرتبط 
با غرق شدگی، همواره احتمال آسیب به گردن و ستون فقرات، اسپاسم 
حنجره، کاهش ضربان قلب و سایر عوارض جدی وجود دارد؛ بنابراین 
هرگونه امدادرسانی باید با دقت و بر اساس اصول علمی انجام شود. وی 
توصیه کرد: تنها افرادی که مهارت کافی در شنا یا آموزش های غریق نجات 
را گذرانده‌اند برای نجات فرد غریق وارد آب شوند و سایر افراد از به خطر 
انداختن جان خود خودداری کنند. لشکری در توصیه بیشتر افزود: پس از 
خارج کردن مصدوم از آب، اگر فرد هوشیار و دارای تنفس طبیعی بود، او را به 
پهلوی چپ بخوابانید، بدنش را گرم نگه دارید و در سریع‌ترین زمان ممکن 
به مرکز درمانی منتقل کنید. در صورت بیهوشی و قطع تنفس نیز ضمن 
گرم نگه داشتن مصدوم، عملیات احیای قلبی ـ ریوی )CPR( را آغاز کرده و 
همزمان با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید. سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
تاکید کرد: از تلاش برای تخلیه آب از ریه های فرد غریق خودداری کنید؛ این 
اقدام نه تنها کمکی به مصدوم نمی کند، بلکه موجب از دست رفتن زمان 
طلایی احیا می شود. اولویت اصلی، حفظ راه هوایی، آغاز سریع احیای قلبی 
ـ ریوی و انتقال فوری مصدوم به مرکز درمانی است. لشکری خاطرنشان 
کرد: پیشگیری، مهم‌ترین راهکار کاهش مرگ‌ومیر ناشی از غرق شدگی است 
و رعایت هشدارهای ایمنی، استفاده از محل های مجاز شنا و پرهیز از ورود 

به منابع آبی ناایمن، می تواند جان صدها نفر را در هر سال نجات دهد.

 کیفیت آب شرب تهران 
در چه شرایطی است؟

همزمان با تداوم خشکسالی و نگرانی ها درباره وضعیت منابع آبی، مسئولان 
صنعت آب تاکید می کنند کیفیت آب شرب تهران در شرایط مطلوب قرار دارد و 
پیش از ورود به شبکه توزیع، تحت نظارت و آزمایش‌های مستمر قرار می گیرد.
تامین آب شرب تهران از منابع متنوعی انجام می شود؛ به گونه‌ای که حدود 
۵۰ درصد آب مورد نیاز پایتخت از منابع زیرزمینی و ۵۰ درصد دیگر از سدها و 
منابع آب سطحی تامین می شود. این تنوع منابع، در کنار شبکه‌ای با بیش 
از ۲۱ هزار کیلومتر طول و زیرساخت هایی که قدمت برخی از آنها به ۷۰ سال 

می رسد، مدیریت آب در پایتخت را با پیچیدگی هایی همراه کرده است.
با وجود این شرایط، مسئولان صنعت آب تاکید دارند که پایش کیفیت آب شرب 
به صورت مستمر انجام می شود. به گفته آنها، نزدیک به هزار واحد آزمایشگاهی 
در کشور فعال است که بخشی از آنها به صورت ثابت و سیار در استان تهران، 
کیفیت آب را به طور مداوم رصد می کنند. براین اساس آب شربی که در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد از نظر شاخص های سلامت، مطابق استانداردهای 

ملی است و کارکنان صنعت آب نیز از همین آب استفاده می کنند.
بهنام بخشی، سخنگوی صنعت آب کشور چندی پیش با تاکید بر اینکه 
کیفیت آب شرب تهران خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان تهران است، 
اعلام کرده است: تاییدیه مراجع نظارتی و آزمایشگاه های مرجع نشان 
می‌دهد که کیفیت آب شرب پایتخت در شرایط مطلوب قرار دارد. وی با 
اشاره به اینکه در سال های گذشته، به دلیل کاهش منابع آب سطحی، 
گاهی درباره گوارایی آب نکاتی مطرح می شد، افزود: مردم تهران نباید 
نگران کیفیت آب شرب باشند، زیرا در هر تصفیه خانه یک آزمایشگاه فوق 
 تخصصی مستقر است و پس از انجام آزمایش ها و پایش های لازم، آب با 

تایید آزمایشگاه های مرجع و وزارت بهداشت وارد شبکه توزیع می‌شود.
کارشناسان معتقدند اگرچه کاهش بارندگی و افت ذخایر سدها فشار 
بیشتری بر تامین آب وارد کرده است، اما با مدیریت صحیح، پایش مستمر و 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها، امکان حفظ کیفیت آب شرب وجود دارد. بر 
همین اساس، مدیریت مصرف، اصلاح تعرفه ها و توسعه استفاده از پساب 
در مصارف غیرشرب، از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای 

مدیریت منابع آب در پایتخت عنوان شده است.

قیمت وسایلی که قرار است زندگی را سهل کند، بلای جان شده است

لوازم لوکس خانگی 

وام ازدواج یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل 
ازدواج جوانان است؛ تسهیلاتی که قانون گذار با هدف کاهش بخشی از مشکلات 
اقتصادی زوج‌های جوان پیش‌بینی کرده و بانک های عامل صرفا مکلف به اجرای 

ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی هستند.
به گزارش »مهر« برخی شعب بانک‌های عامل، علاوه بر مشکلاتی که پیشتر در 
زمینه پرداخت این تسهیلات وجود داشته، اکنون با ایجاد رویه‌ای جدید و خارج از 
چارچوب قوانین، روند دریافت وام ازدواج را با مانع مواجه کرده و موجب تضییع 

حقوق متقاضیان می شوند.
این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور طی ماه های اخیر با شناسایی 
بانک های دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و 
فرزندآوری، نسبت به آنها اخطار قانونی صادر و تاکید کرده است هرگونه تاخیر در 
پرداخت این تسهیلات، تضییع حقوق متقاضیان محسوب می شود. همچنین قوه 
قضاییه نیز در هفته های اخیر به موضوع تخلفات بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج 
ورود کرده و برای یکی از بانک های عامل که مرتکب تخلف آشکار شده بود، پرونده 

قضایی تشکیل داده است.
اکنون اما گزارش های میدانی از شکل‌گیری نوع جدیدی از تخلف در برخی شعب 
بانک ها حکایت دارد؛ تخلفی که به نظر می‌رسد نیازمند ورود فوری بانک مرکزی، 

سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی باشد.

روند قانونی ثبت‌نام چگونه است؟
مطابق فرآیند طراحی شده در سامانه رسمی ثبت نام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج 
بانک مرکزی، متقاضی پس از ثبت اطلاعات هویتی و محل سکونت خود در سامانه، 
با چند شعبه پیشنهادی مواجه می شود و اختیار دارد از میان شعب معرفی‌شده، 

هر کدام را که مایل است انتخاب کند.
به بیان دیگر، سامانه رسمی بانک مرکزی انتخاب شعبه را بر عهده متقاضی گذاشته 

و هیچ محدودیتی مبنی بر الزام انتخاب نزدیک‌ترین شعبه به محل 
سکونت در فرآیند ثبت نام پیش‌بینی نشده است. پس از انتخاب شعبه، 
متقاضی وارد صف انتظار شده و گاه پس از چندین ماه نوبت وی برای 

مراجعه و تحویل مدارک فرا می رسد.
بر اساس گزارش های مردمی و بررسی های انجام‌شده، برخی شعب 
بانک ها پس از مراجعه متقاضی برای ارائه مدارک، اعلام می کنند که شعبه 

انتخابی باید با محل سکونت متقاضی مطابقت داشته باشد.
در نتیجه، از پذیرش مدارک خودداری کرده و حتی درخواست ثبت شده 
متقاضی را حذف می کنند تا وی ناچار شود مجددا در سامانه ثبت نام کرده 
و این بار شعبه‌ای نزدیک تر به محل سکونت خود انتخاب کند. این اتفاق در 
حالی رخ می‌دهد که متقاضی گاه ماه ها در صف انتظار قرار داشته و حذف 
درخواست، عملا وی را دوباره به ابتدای فرآیند و انتهای صف بازمی گرداند.

شرطی که نه در سامانه وجود دارد و نه در قانون
بررسی ضوابط موجود نشان می‌دهد شرط موسوم به »مطابقت شعبه 

با محل سکونت« نه در سامانه ثبت‌نام بانک مرکزی پیش‌بینی شده و نه در قوانین، 
بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی به عنوان یکی از شرایط دریافت 
وام ازدواج ذکر شده است. از سوی دیگر، این رویه در تمامی شعب بانک ها نیز اجرا 
نمی شود و بسیاری از شعب بدون استناد به چنین شرطی، مدارک متقاضیان را 
دریافت و پرونده آنان را تشکیل می‌دهند. همین موضوع نشان می‌دهد شرط 
مذکور نه یک الزام قانونی، بلکه رویه‌ای سلیقه‌ای است که توسط برخی شعب 

اعمال می شود.

اخذ شروط فراقانونی؛ تخلف آشکار بانکی
کارشناسان حقوقی معتقدند بانک ها به عنوان مجریان قانون، صرفا مکلف به 
اجرای قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه‌های ابلاغی هستند و حق ندارند شروط 
جدیدی خارج از چارچوب مقررات برای متقاضیان تعیین کنند. در همین راستا نیز 
سازمان بازرسی کل کشور پیشتر درباره اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون توسط 
برخی بانک ها هشدار داده و تصریح کرده بود هرگونه شرط گذاری خارج از ضوابط 
قانونی، تخلف محسوب می شود. از همین منظر، اعمال شرط »مطابقت شعبه با 
محل سکونت« نیز می‌تواند مصداق اخذ شروط فراقانونی تلقی شود؛ زیرا چنین 

الزامی در مقررات رسمی وجود ندارد.

تضییع حقوق متقاضیان و طولانی تر شدن صف انتظار
ابعاد این تخلف تنها به رد مدارک متقاضی محدود نمی شود. بر اساس آخرین 
 آمار اعلام شده، در حال حاضر ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف دریافت وام ازدواج و
۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر نیز در صف دریافت وام فرزندآوری قرار دارند؛ یعنی در مجموع 
بیش از یک میلیون نفر در انتظار دریافت این تسهیلات هستند. در چنین شرایطی، 
حذف درخواست متقاضی پس از چندین ماه انتظار و الزام وی به ثبت نام مجدد، 
نه تنها زمان انتظار را چند برابر می کند، بلکه موجب می شود وی دوباره به انتهای 

صف بازگردد. این رویه دقیقا برخلاف تاکید سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت 
تسریع در پرداخت تسهیلات و جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان است.

نادیده گرفتن حاکمیت سامانه بانک مرکزی
یکی دیگر از ابعاد این موضوع، بی‌اثر کردن فرآیند طراحی شده توسط بانک مرکزی 
است. سامانه ثبت نام وام ازدواج با هدف ایجاد وحدت رویه، شفافیت و جلوگیری از 
اعمال سلیقه طراحی شده است. زمانی که این سامانه چند شعبه را برای انتخاب 
در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، به این معناست که انتخاب هر یک از آن شعب از نظر 
سامانه معتبر است. بنابراین، یک شعبه محلی نمی تواند پس از طی شدن فرآیند 
ثبت نام و انتظار چندماهه متقاضی، با استناد به شرطی که در سامانه وجود ندارد، 
انتخاب انجام شده را بی‌اعتبار اعلام کند. چنین اقدامی در عمل به معنای نادیده 
گرفتن حاکمیت سامانه بانک مرکزی و جایگزین کردن سلیقه شعبه به جای ضوابط 

رسمی است.

سابقه برخورد با بانک های متخلف
این نخستین بار نیست که عملکرد برخی بانک ها در حوزه پرداخت وام ازدواج 
مورد انتقاد دستگاه های نظارتی قرار می گیرد. پیشتر نیز بر اساس گزارش های 
منتشرشده، سه بانک ملی، پارسیان و پاسارگاد به دلیل عملکرد ضعیف در پرداخت 
تسهیلات ازدواج به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شده بودند. همچنین در یکی 
از پرونده های اخیر، برای یکی از بانک های عامل که مرتکب تخلف آشکار در پرداخت 
تسهیلات ازدواج شده بود، پرونده قضایی تشکیل شد. سخنگوی سازمان بازرسی 
کل کشور نیز با اشاره به عملکرد پایین تر از انتظار برخی بانک ها اعلام کرده است 
که این سازمان تا تحقق کامل سهمیه های ابلاغی و استیفای حقوق متقاضیان، 
روند پرداخت تسهیلات را با دقت رصد خواهد کرد و در صورت استمرار تخلفات، با 

مسئولان ذی ربط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
با توجه به گزارش های مردمی و آثار گسترده این رویه، انتظار می‌رود سازمان بازرسی 
کل کشور با بررسی فوری این نوع تخلف، نسبت به صدور دستور صریح و شفاف برای 
ممنوعیت هرگونه شرط گذاری سلیقه‌ای توسط شعب بانک ها در فرآیند پرداخت وام 
ازدواج اقدام کند. همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی ضمن بررسی عملکرد شعب، 
در صورت نیاز اصلاحات لازم را در سامانه ثبت نام اعمال کند تا فرآیند انتخاب شعبه 
با شفافیت بیشتری انجام شود و از بروز تفسیرهای متفاوت توسط شعب جلوگیری 
شود. از سوی دیگر، برخورد قانونی با شعبی که خارج از ضوابط رسمی 
اقدام به وضع شروط جدید کرده و موجب تضییع حقوق متقاضیان 

می شوند، مطالبه ای جدی از سوی متقاضیان است.
همچنین انتظار می‌رود قوه قضاییه نیز همانند برخوردهای اخیر خود 
با تخلفات بانکی در حوزه تسهیلات ازدواج، در صورت احراز تخلف، 
نسبت به این رویه نیز ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. 
آنچه امروز در برخی شعب بانک ها با عنوان شرط »مطابقت شعبه با 
محل سکونت« در حال اجراست، در صورت اثبات، می تواند مصداق 
وضع شروط فراقانونی، نقض فرآیند رسمی سامانه بانک مرکزی 
و تضییع حقوق هزاران متقاضی وام ازدواج باشد. در شرایطی که 
بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری 
قرار دارند و سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه نیز بر برخورد با 
تخلفات بانکی تاکید کرده‌اند، انتظار می‌رود این رویه نیز به سرعت 
مورد بررسی قرار گیرد تا از تداوم آن جلوگیری شده و حقوق قانونی 

متقاضیان حفظ شود.

روایت یک تخلف تازه در پرداخت وام ازدواج

شرطی که در قانون نیست!

بازار لوازم خانگی این روزها تصویری متناقض را به نمایش گذاشته است؛ 
فروشگاه ها مملو از انواع یخچال های ساید بای ساید، ماشین های لباسشویی 
هوشمند، تلویزیون های پیشرفته و لوازم آشپزخانه مدرن هستند، اما در 
پشت این ویترین های پرنور، رکودی عمیق جریان دارد. فروشندگان می گویند 
مشتریان همچنان به بازار سر می‌زنند، قیمت ها را می پرسند، کالاها را با دقت 
بررسی می کنند و گاهی از محصولات عکس می گیرند، اما کمتر کسی دست به 
خرید می‌زند. برای بسیاری از خانوارها، خرید لوازم خانگی از یک نیاز معمولی به 

تصمیمی سنگین و دشوار تبدیل شده است.
گزارش های منتشر شده از وضعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی در 
یک سال گذشته رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرده است. برخی آمارها از افزایش 
بیش از ۱۱۱ درصدی قیمت ها و برخی دیگر از رشد تا ۱۲۰ درصدی بهای برخی کالاها 
خبر می‌دهند. این جهش قیمتی تنها به معنای گران تر شدن چند قلم کالا نیست، 
بلکه بازتابی از مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که به طور مستقیم بر 

معیشت مردم و قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته است.

 نوسانات ارزی، مهم‌ترین محرک افزایش قیمت ها
نخستین و مهم‌ترین عامل رشد قیمت لوازم خانگی را باید در نوسانات ارزی 
جست‌وجو کرد. اگرچه در سال های اخیر بخش بزرگی از لوازم خانگی در داخل 
کشور تولید می شود، اما تولید این محصولات همچنان وابستگی قابل توجهی 
به واردات مواد اولیه و قطعات دارد. کمپرسور یخچال ها، بردهای الکترونیکی، 
موتور برخی ماشین های لباسشویی، قطعات الکتریکی و بخشی از مواد اولیه 
مورد استفاده در خطوط تولید از خارج کشور تامین می شوند یا قیمت آنها به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می پذیرد.
به همین دلیل هرگونه نوسان در بازار ارز، به سرعت خود را در قیمت تمام شده 
محصولات نشان می‌دهد. تولیدکنندگان می گویند در شرایطی که قیمت ارز 
ثبات ندارد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بین می‌رود و بنگاه ها ناچار می شوند 
هزینه های احتمالی آینده را نیز در قیمت نهایی محصولات لحاظ کنند. نتیجه 

چنین وضعیتی، افزایش پیوسته قیمت ها و تشدید نااطمینانی در بازار است.
در کنار نوسانات نرخ ارز، سیاست های ارزی نیز یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش 
قیمت لوازم خانگی به شمار می‌رود. تولیدکنندگان طی سال های اخیر بارها 
نسبت به دشواری تامین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز هشدار 

داده اند.
عامل دیگری که در ماه های اخیر مطرح شده که بر بازار لوازم خانگی تاثیر گذاشته، 
ثار ناشی از جنگ بر بازار مواد اولیه است. برخی معتقدند  تحولات بین‌المللی و آ
بخش مهمی از تولید لوازم خانگی به ورق فولادی وابسته است؛ ماده‌ای که 
در ساخت یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و بسیاری از محصولات دیگر 

کاربرد اساسی دارد.
افزایش قیمت مواد اولیه تنها به ورق فولاد محدود نمی شود. قیمت فولاد، 
مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، هزینه های حمل‌ونقل، بسته بندی، انرژی و 
دستمزد نیروی کار نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است. در چنین شرایطی، 

تولیدکنندگان معتقدند حفظ قیمت های گذشته عملا امکان پذیر نیست.
برخی کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از ضعف در تنظیم 
بازار و نبود نظارت موثر بر زنجیره توزیع است. به اعتقاد آنها، همه رشد قیمت ها 
را نمی توان صرفا با افزایش هزینه های تولید توضیح داد و بازار لوازم خانگی 

در مقاطعی از نبود شفافیت در قیمت گذاری و نظارت کافی آسیب دیده است.

 مردم؛ قربانیان اصلی جهش قیمت ها
اما مهم‌ترین اثر افزایش قیمت لوازم خانگی را باید در زندگی مردم جست‌وجو 
کرد. لوازم خانگی کالاهای لوکس نیستند؛ یخچال، اجاق گاز، کولر و ماشین 
لباسشویی جزو ضروری‌ترین نیازهای هر خانواده محسوب می شوند. با این حال، 
رشد مداوم قیمت ها باعث شده این کالاها برای بسیاری از خانوارها به اقلامی 

گران و دشوار برای تهیه تبدیل شوند.
خانواده‌ای که تا چند سال پیش می توانست برای تعویض یخچال یا خرید 
ماشین لباسشویی برنامه‌ریزی کند، امروز ناچار است خرید خود را به تعویق 
بیندازد یا به تعمیر و استفاده طولانی تر از وسایل فرسوده روی بیاورد. بسیاری 
از مردم ترجیح می‌دهند به جای خرید کالای جدید، هزینه تعمیر لوازم قدیمی 
را بپردازند؛ تصمیمی که گاه به دلیل فرسودگی تجهیزات، هزینه های بیشتری را 
نیز به آنها تحمیل می کند. این وضعیت بیش از همه بر اقشار متوسط و کم‌درآمد 
فشار وارد کرده است. برای بسیاری از خانواده ها، خرید لوازم خانگی به پروژه‌ای 
چندساله تبدیل شده و حتی تهیه جهیزیه برای زوج های جوان با دشواری های 
جدی روبه‌رو است. برخی خانواده ها ناچار به حذف بخشی از اقلام، خرید کالاهای 

دست دوم یا استفاده از تسهیلات بانکی شده اند.

ویترین ها روشن است، اما بازار در رکود به سر می برد
افزایش قیمت ها به معنای رونق کسب‌وکار فروشندگان نیز نیست. فعالان بازار 
می گویند حجم فروش به شدت کاهش یافته و تعداد خریداران واقعی کمتر از 
گذشته شده است. بسیاری از فروشگاه ها با وجود افزایش قیمت کالاها، از کاهش 
گردش مالی خود گلایه دارند. هزینه اجاره، مالیات و حقوق کارکنان همچنان 

پابرجاست، اما رکود تقاضا فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد کرده است.
شاید بهترین تصویر از وضعیت امروز بازار، خانواده‌ای باشد که مقابل ویترین 
یک فروشگاه ایستاده، قیمت ها را می پرسد، درباره ویژگی های کالاها سوال 
می کند و در نهایت بدون خرید از مغازه خارج می‌شود. این تصویر، روایت این 
روزهای بازار لوازم خانگی ایران است؛ بازاری که در آن تورم، نوسانات ارزی، 
سیاست های اقتصادی، افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم 

به هم گره خورده اند.
لوازم خانگی که روزگاری بخشی عادی از زندگی و رفاه خانوارها محسوب می شد، 
امروز برای بسیاری از مردم به خریدی دور از دسترس تبدیل شده است. ادامه 
این روند نه تنها بازار را عمیق تر در رکود فرو خواهد برد، بلکه فاصله میان درآمد 
خانوارها و هزینه های زندگی را نیز بیشتر خواهد کرد؛ فاصله‌ای که هر روز در 
ویترین های پرنور بازار دیده می شود، اما در جیب‌های خالی مردم، بیشتر از هر 

جای دیگری خود را نشان می دهد.

قیمت قبلیمحصول
)میلیون تومان(

قیمت فعلی
)میلیون تومان(

45100یخچال فریزر بالا پایین
85240یخچال دو قلو

60100ماشین لباسشویی
4585اجاق گاز فردار
5.513.5چرخ گوشت

4.512پنکه ایستاده
5.616آبمیوه گیری
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طرح زوج و فرد
شبونه همه چیز تغییر کرده بود... تصمیم گرفته شد که جای مجری‌های 

روزهای زوج و فرد عوض بشه...
و مجری روزهای فرد، باز صبح فردا هم اومده بود. مجری روزهای زوج هم ـ 

بی خبر ـ اومده بود سر برنامه مستقیم )زنده(...
تهیه کننده، خیلی خونسرد گفت:

ـ دیگه حل این مشکل با خودتون... یکی تون بمونه و اون‌ یکی بره )!(
مجری روزهای زوج، رفیق دوباره اومده ش رو بوسید و رفت خونه!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

کهن‌ترین نژادهای اسب در جهان
اسب ترکمن یکی از کهن‌ترین نژادهای اسب در جهان است که هزاران سال در منطقه ترکمن صحرا و شمال شرق ایران پرورش یافته. این اسب با قامتی کشیده، دست‌وپایی باریک و 

موهایی ابریشمی، نمادی از استقامت، سرعت و نجابت است. امروزه اسب ترکمن نه تنها گنجینه‌ای از فرهنگ و تاریخ ایران، بلکه سفیر صلح و اصالت در عرصه های بین المللی است.

عکاس: برنا./ سیدعلی صالح

چند راه ساده برای افزایش عمر 
لباس ها

در حالی که صنعت پوشاک یکی از منابع مهم تولید زباله و مصرف منابع 
طبیعی در جهان به شمار می‌رود، پژوهشگران معتقدند با ایجاد چند تغییر 
ساده در عادت های روزمره می توان عمر لباس ها را افزایش داد و از دورریز 

زودهنگام آنها جلوگیری کرد.
کارشناسان می گویند بسیاری از لباس ها پیش از آنکه واقعا فرسوده شوند 
کنار گذاشته می شوند؛ در حالی که نگهداری بهتر از پوشاک نه تنها هزینه های 

خانوار را کاهش می دهد، بلکه به حفظ محیط زیست نیز کمک می کند.

ـ شست وشوی کمتر، ماندگاری بیشتر
یکی از مهم‌ترین توصیه ها، کاهش دفعات شست‌وشوی لباس هاست. 
هر بار شست‌وشو می تواند به الیاف پارچه آسیب بزند و به مرور باعث تغییر 
شکل، رنگ‌پریدگی یا فرسودگی لباس شود. پژوهشگران پیشنهاد می کنند 
در مواردی که لباس کثیف نشده است، به جای شستن فوری، آن را در فضای 
باز یا محیطی با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت امکان دوباره بپوشید.

ـ هر پارچه ای مراقبت مخصوص خود را می خواهد
شناخت جنس پارچه نیز نقش مهمی در افزایش عمر لباس ها دارد. 
پارچه های مختلف به روش های متفاوتی برای شست‌وشو، خشک کردن و 
نگهداری نیاز دارند. استفاده از محصولات و ابزار مناسب برای هر نوع پارچه 
می تواند از آسیب های غیرضروری جلوگیری کند و ظاهر لباس را برای مدت 

طولانی تری حفظ کند.

ـ قبل از خرید، کمد لباس را مرور کنید
پژوهشگران توصیه می کنند پیش از خرید لباس جدید، نگاهی دوباره به 
لباس های موجود در کمد بیندازید. بسیاری از افراد لباس هایی دارند که 
مدت ها استفاده نشده‌اند اما همچنان قابل استفاده هستند. استفاده 
مجدد از این لباس ها می تواند نیاز به خریدهای غیرضروری را کاهش دهد.

ـ مهارت های کوچک، تاثیر بزرگ
یادگیری مهارت های ساده‌ای مانند دوخت دکمه، ترمیم درزهای بازشده یا 
رفو کردن پارگی های جزئی نیز می تواند عمر پوشاک را به شکل قابل توجهی 
افزایش دهد. بسیاری از ایرادهای کوچک لباس ها با چند دقیقه زمان و 

حداقل هزینه قابل رفع هستند.

گاهانه از برندهای مسئولیت پذیر ـ خرید آ
کارشناسان همچنین پیشنهاد می کنند هنگام خرید، برندهایی را انتخاب 
کنید که خدمات پس از فروش مانند تعمیر، تغییر سایز یا نگهداری لباس 
ارائه می‌دهند. چنین خدماتی می تواند استفاده از پوشاک را برای سال های 

بیشتری امکان پذیر کند و میزان دورریز را کاهش دهد.
به گفته پژوهشگران، افزایش طول عمر لباس ها یکی از ساده‌ترین راه ها 
برای کاهش اثرات زیست محیطی صنعت مد است؛ اقدامی که با چند تغییر 
کوچک در رفتار مصرفی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش زباله های 

نساجی داشته باشد.
theconversation :منبع

اشتباه رایج در شستن کاهو و سبزیجات
فقط آب گرفتن کافی نیست

یک فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد با هشدار درباره شست‌وشوی 
نادرست کاهو و سبزیجات گفت: شستن سطحی این مواد غذایی نمی تواند 
آلودگی های میکروبی و انگلی را از بین ببرد و رعایت چند مرحله ساده برای 

ضدعفونی ضروری است.
کامران باقری‌لنکرانی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان 
گفت: مصرف میوه و سبزیجات به ویژه در تابستان بسیار مفرح و مفید است 
و می تواند نقش مهمی در سلامت بدن داشته باشد اما در کنار این فراوانی 
و دسترسی آسان، مشکلاتی از نظر هزینه و همچنین فرهنگ مصرف وجود 
دارد و همین مسئله باعث می شود که توجه به شیوه صحیح استفاده از این 

خوراکی ها اهمیت بیشتری پیدا کند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به موضوع آماده‌سازی صحیح 
میوه و سبزیجات اشاره کرد و گفت: این مرحله از مصرف بسیار مهم است. 
برای نمونه کاهو نسبتا ارزان تر از برخی دیگر از سبزیجات است اما باید در 
آماده سازی آن دقت بیشتری به خرج داد. به گفته او تنها شستن سطحی 
این مواد غذایی کافی نیست و باید کار شست‌وشو و پاکسازی با دقت و 
حوصله انجام شود. لنکرانی تاکید کرد: در مورد کاهو لازم است برگ ها از 
لودگی های احتمالی که ممکن است میان برگ ها باقی  هم جدا شوند تا آ
مانده باشد از بین برود. وی توضیح داد: پیش از ضدعفونی کردن سبزی 
کاهو و همچنین میوه ها باید خاک و آلودگی های مشابه کاملا برطرف شود 
تا مواد ضدعفونی کننده بتوانند اثر واقعی خود را بگذارند و آلودگی ها به 

طور کامل از بین بروند.
لنکرانی در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع انگل‌زدایی اشاره کرد 
و گفت: برای این کار توصیه می شود چهار تا پنج قطره مایع شوینده به یک 
لیتر آب اضافه شود و سپس سبزیجات برای چند دقیقه در این محلول قرار 
لودگی های احتمالی و  بگیرند. بعد از آن باید شست‌وشو انجام شود تا آ

عوامل بیماری زا از سطح آنها پاک شود.
لنکرانی به مرحله دیگری از ضدعفونی اشاره کرد و افزود: در نهایت با قرار 
دادن و غوطه‌ور کردن سبزیجات در محلولی حاوی سرکه یا نمک می توان 
باکتری ها را نیز از بین برد. این متخصص بیماری های گوارش و کبد تاکید 
کرد: نباید اجازه داد مصرف این مواد مفید خدای ناکرده به دلیل بی‌دقتی 
به عاملی برای بیماری تبدیل شود. با رعایت همین نکات ساده اما مهم 
می توان از فواید فراوان میوه و سبزیجات بهره برد و در عین حال کاری 
خوب و موثر برای سلامت بدن انجام داد. وی متذکر شد: مصرف کاهو و 
سایر سبزیجات برای سلامتی بسیار خوب است به شرط آنکه همه مراحل 

آماده سازی و ضدعفونی آنها با دقت و آگاهی صورت بگیرد.

 هشدار افزایش دما به 50 درجه 
در برخی مناطق ایران

بر اساس الگوهای هواشناسی،‌ از امروز دوشنبه دمای هوا در برخی مناطق 
کشور به 50 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

مطابق الگوهای هواشناسی طی پنج روز آینده تداوم هوای گرم در بیشتر 
مناطق کشور پیش‌بینی شده است. از امروز دوشنبه 22 تیر 1405 نیز دمای 
هوا در برخی شهرهای استان خوزستان به بیش از 50 درجه سانتی گراد 
افزایش می یابد، در همین زمینه سازمان هواشناسی هشدار صادر کرده 
است. این در حالی است که از امروز در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و 

احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

یادگیری زبان ها می تواند مغز را جوان تر کند
یک مطالعـه جدیـد می گویـد یادگیری یـک زبان 
دیگر یـک مزیـت پنهـان دارد؛ مغز ممکن اسـت 

کندتـر پیر شـود.
بـه گـزارش هلـث دی نیـوز، محققـان گـزارش 
دادنـد افـرادی که بـه چندیـن زبـان صحبت 
می کننـد، مغزهایـی دارنـد کـه ۶ تـا ۱۳ 
سـال جوان تـر از افـرادی کـه فقـط بـه 
یـک زبـان صحبـت می کننـد، بـه نظـر 

می‌رسـد.
بـه عبـارت سـاده، افـرادی کـه بـه 
زبان های بیشتری صحبت می کردند، 
مغزهایـی داشـتند که نسـبت به سـن 
تقویمی شـان جوان تـر از حـد انتظـار به 
نظـر می‌رسـید. محقـق لوسـیا آموروسـو، معـاون 
مدیـر علمـی مرکـز شـناخت، مغـز و زبـان باسـک در 

سـن سباسـتین اسـپانیا، در یـک بیانیـه خـبری گفـت: »بـه عبـارت 
سـاده، افـرادی کـه بـه زبان هـای بیشـتری صحبـت می کردنـد، 
مغزهایـی داشـتند کـه نسـبت بـه سـن تقویمی‌شـان جوان تـر بـه 

نظـر می‌رسـید.«
بـرای ایـن مطالعـه، محققـان از اسـکن‌های مـغزی انجام شـده روی 
۷۲۸ نفـر بـرای ایجـاد یـک »سـاعت پیری مغـز« اسـتفاده کردنـد. ایـن 
ساعت سـن مغز یک فرد را بر اساس سـطح اتصال بین قسمت های 
مختلـف مغـز تخمیـن می‌زنـد. سـپس ایـن تیـم از ایـن سـاعت بـرای 
سـنجش سـن مغـز گروه دیـگری متشـکل از ۱۴۴ نفـر اسـتفاده کـرد 
کـه برخـی از آنهـا بـه چهـار زبـان مختلـف صحبـت می کردنـد. نتایـج 
نشـان داد که هر چـه افراد بـه زبان های بیشـتری صحبـت می کردند، 

مغزشـان جوان تـر بـه نظـر می‌رسـید.
به گفتـه محققـان، »ایـن مطالعـه نشـان می‌دهد کـه یادگـیری زبان 
دوم، سـوم یـا چهـارم می توانـد بـه مغـز مـا کمـک کنـد تـا بـرای مـدت 

طولانـی‌تری جـوان بمانـد و هـر چـه زودتـر شروع کنیـم، بهتر اسـت.«

آب و هوا

مهارت

کبد و کلیه فضایی ساخته شدند!
برای نخستین بار بافت کبد و کلیه در فضا کشت شد.

به گزارش اینترستینگ انجینرینگ، هر یک از اعضای بدن انسان به تنظیماتی 
ظریف از سلول ها وابسته است. به عنوان مثال سلول های کبد و کلیه و 
بافت های پشتیبان آنها باید در مکان مناسب خود قرار گیرند تا این اعضا 

درست کار کنند.
بازتولید این ساختارهای سلولی به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه چاپ 
زیستی منجر شده و محققان از سلول های زنده به عنوان جوهر استفاده 
می کنند تا ساختارهای زیستی را لایه به‌لایه بسازند. جالب آنکه یک آزمایش 
جدید در ایستگاه فضایی بین‌المللی نشان می‌دهد ریز گرانش احتمالا به 
کسیلیوم  غلبه بر بخشی از این چالش کمک می کند. شرکت کالیفرنیایی »آ
بیوتکنولوژیز« به طور موفقیت‌آمیز بافت های حاوی کبد و کلیه انسان و 
سلول های غضروف را در فضا ساخته است. این نخستین باری است که تولید 

بافت کبد و کلیه فراتر از زمین گزارش شده است.
آنتونی آتالا، یکی از محققان در این باره می گوید: چاپ زیستی موفقیت‌آمیز 
بافت کبد و کلیه در ایستگاه فضایی بین‌المللی گامی مهم در جهت پزشکی 
بازساختی به حساب می‌آید. هرچند این ماموریت ارگان های قابل پیوند 
تولید نشد اما مشخص شد ریز گرانش به گسترش متوازن تر سلول ها در 
سراسر بافت های چاپی کمک می کند. همین امر گامی مهم در زمینه تولید 

بافت های زنده و دیگر ساختارهای پیچیده زیستی در فضا است.

بازی کردن کودکان در هوای گرم
چگونه از گرمازدگی جلوگیری کنیم؟

تابستان آغاز شده و برخی از کشورها را با موج گرما مواجه کرده است. 
با افزایش دمای هوا، ممکن است بعضی افراد دچار گرمازدگی شوند 
یا تمرینات بدنی و حتی ماندن بیش از حد در فضای باز خستگی مفرط 
و کاهش سطح انرژی را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، اینکه 
کودکان »چه وقت« و »کجا« بازی کنند، گاهی اسباب سردرگمی و مشاجره 

والدین می شود.
متخصصان پزشکی می گویند که بهتر است والدین میان میزان فعالیت 
و حفاظت از ایمنی کودکان تعادل ایجاد کنند. کودکان با توجه به جثه 
کوچک تر و سوخت‌وساز بالاتری که دارند در برابر بیماری های ناشی از گرما در 
مقایسه با بزرگسالان آسیب پذیرترند. کودکان ممکن است گاهی تشخیص 
ندهند که بیش از حد گرمشان شده است، از همین رو ضروری است که 
مراقبان و همراهانشان آنها را از نزدیک تحت نظر داشته باشند. اوایل صبح و 
اواخر غروب، یعنی پیش از ۹ صبح و پس از چهار عصر، بهترین زمان برای بازی 
کودکان در هوای آزاد است. برای این کار بهتر است این پنج شرط را رعایت کرد:

۱ ـ لباس کودکان
به کودکان لباس های سبک و گشاد با الیاف طبیعی مانند کتان بپوشانید که 
بتوانند در آن راحت نفس بکشند. لباس رنگ روشن به دلیل منعکس کردن 

نور خورشید، گزینه بهتری است.

۲ ـ آبرسانی
کودکان را تشویق کنید تا مایعات زیاد و در درجه اول آب بنوشند و از 
نوشیدنی های شیرین و کافئین‌دار اجتناب کنند، زیرا باعث کم‌آبی بدن 

می شوند. خوردن میوه های آبدار مانند هندوانه و خیار مفید است.

۳ ـ حفاظت در برابر نور خورشید
روی پوست کودکان کرم ضدآفتاب با قدرت حفاظت اس پی‌اف ۳۰ بمالید 
و در صورتی که شنا می کنند یا تعریق شان زیاد است، هر دو ساعت یک بار 

آن را تمدید کنید.

۴ ـ فعالیت ها
به گزارش »نشنال نیوز«، آنها را تشویق کنید تا در سایه بازی کنند و برای 
حفاظت از مواجهه مستقیم با نور خورشید از کلاه یا ضدآفتاب استفاده کنند 
یا مطمئن شوید در طول بازی در سایه استراحت می‌کنند و از فعالیت بدنی 

شدید در اوج گرما اجتناب می کنند.

۵ ـ آموزش
در مورد اهمیت آبرسانی به بدن و تشخیص زمان نیاز به استراحت، به آنها 
آموزش دهید. خودتان هم به هوش باشید که هنگام بروز علائم گرمازدگی 
مانند تعریق شدید، ضعف، سرگیجه، حالت تهوع و گرفتگی عضلات بی‌درنگ 
دست‌به کار شوید. در صورت داغی بیش از حد بدن کودکان، آبرسانی و 
انتقال او به محل سایه ضروری است و در صورت لزوم نیز از مراقبت های 

پزشکی لازم کمک بگیرید.
متخصصان توصیه می کنند که والدین با بررسی رنگ ادرار کودکان میزان 
آبرسانی به بدن آنها را کنترل کنند و همچنین مطمئن شوند که آنان پس از بازی 
استراحت کافی داشته باشند. بازی کودکان در فضای باز حتی در فصل گرما 
هم ضروری است؛ زیرا به سلامت عمومی کودکان و رشد جسمی آنان کمک 
می کند، سیستم ایمنی شان را تقویت می کند و به‌مرور، تحمل کودک را در برابر 
گرما بیشتر می کند. با این حال حفظ تعادل در میزان بازی  کردن خارج از خانه 

و حفاظت از کودکان در مقابل بیماری های ناشی از گرما بسیار ضرورت دارد.

این چهار عامل عمر لاستیک خودرو را کم و آن را خراب می کند
گرما، سرعت بالا، بار سنگین و گذر زمان، چهار عامل اصلی کاهش‌دهنده عمر لاستیک 
خودرو هستند. پژوهشی تازه نشان می‌دهد این عوامل چگونه ساختار لاستیک را 
دگرگون کرده، باعث افزایش سختی و ایجاد شکاف در دیواره جانبی می شوند و 

ایمنی را به خطر می اندازند.
اگر تا به حال فکر کرده‌اید که چرا بعضی لاستیک‌ها با وجود آج سالم، زودتر از 
موعد کارایی خود را از دست می‌دهند، پاسخ را باید در فرآیندی به نام »پیرشدگی« 
جست‌وجو کنید. اما چه عواملی دقیقا باعث این پیرشدگی و در نتیجه کاهش عمر 
لاستیک می شوند؟ پژوهش جدیدی که به تازگی منتشر شده، تاثیر چهار عامل 
کلیدی ـ یعنی گرما، سرعت، بار و زمان ـ را بر ساختار شیمیایی و مکانیکی تایر بررسی 
کرده است. در این مطلب، یافته های این مطالعه را مرور می کنیم تا هم رانندگان و 

هم تولیدکنندگان درک بهتری از دلایل کاهش عمر لاستیک داشته باشند.

پیرشدگی تایر؛ مهم ترین دلیل کاهش عمر لاستیک
تایر یکی از حیاتی‌ترین اجزای هر خودرو است که مستقیما با جاده در تماس بوده 
و نقش تعیین کننده‌ای در حرکت، ترمزگیری و فرمان پذیری دارد. با این حال، اغلب 
رانندگان فقط به ظاهر تایر، فشار باد یا عمق آج توجه می کنند و از تغییرات درونی 
غافل می مانند. درون ساختار تایر، با گذشت زمان و تحت تاثیر گرما، بار و سرعت، 
دگرگونی های شیمیایی و مکانیکی رخ می‌دهد که به آن »پیرشدگی« می گویند. 
این فرآیند حتی در تایری که از بیرون سالم به نظر می‌رسد، می تواند استحکام و 

انعطاف پذیری اولیه را کاهش دهد و عملا عمر مفید آن را کوتاه کند.

چرا شناخت عوامل کاهش‌دهنده عمر لاستیک برای همه مهم 
است؟

اهمیت این پژوهش فقط به واحدهای تولیدی محدود نمی شود؛ 
بلکه با زندگی روزمره مردم گره خورده است. کاهش دوام 

تایر یعنی افزایش هزینه های تعویض و تعمیر و در موارد 
جدی تر، کاهش ایمنی خودرو. به همین دلیل، درک این 

نکته که گرما، سرعت، بار و زمان چه اثری بر ترکیب لاستیک 
می گذارند، برای تولید محصولات بادوام تر ضروری 
مطالعات  این  از  بهره گیری  با  تولیدکنندگان  است. 
می توانند پیش از عرضه، رفتار تایر را در شرایط گوناگون 
شبیه سازی کرده و ترکیب مواد یا فرآیند ساخت را بهینه 

کنند تا عمر لاستیک را افزایش دهند.
تغییرات مکانیکی و شیمیایی؛ چگونه عوامل چهارگانه 
بر لاستیک اثر می گذارند؟ در پژوهش مورد اشاره، دو 

دسته تغییر کلیدی که ناشی از عوامل یادشده هستند، 
بررسی شده است: تغییرات مکانیکی شامل دگرگونی در 

سفتی، استحکام و میزان کشش پذیری مواد تایر. تغییرات 
شیمیایی که به تحول در ساختار مولکولی لاستیک مربوط 

می شود و مستقیما بر کیفیت عملکردی اثر می گذارد.
محققان همچنین یک روش آزمایشگاهی برای شبیه سازی شرایط واقعی کارکرد تایر 
طراحی و ارزیابی کرده‌اند تا بتوان بدون نیاز به انتظار طولانی، رفتار تایر را در محیط 

کنترل شده بررسی کرد و نتایج را برای ساخت محصولات مقاوم تر به کار گرفت.

گرما و  بار  سرعت،  مستقیم  تاثیر  پژوهش؛  کلیدی   یافته های 
بر عمر لاستیک

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که پس از کارکرد روی درام با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر 
ساعت و اعمال حداکثر بار ۹۸۱ کیلوگرم‌نیرو، عیب شکاف در ناحیه سایدوال )دیواره 
کناری تایر( مشاهده شده است. سایدوال بخشی است که بین سطح رویی تایر و 
لبه رینگ قرار دارد و نقش مهمی در تحمل تنش ها و حفظ شکل تایر ایفا می کند؛ 
وجود شکاف در این ناحیه، هشداری جدی برای آسیب پذیری در شرایط کاری سنگین 

محسوب می شود.
از سوی دیگر، پس از گذشت هشت هفته در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد، در مواد رویه 
و سایدوال تایر، افزایش سختی و مدول و در مقابل، کاهش کشیدگی و استحکام 
کششی ثبت شد. به بیان ساده تر، لاستیک سفت تر شده اما انعطاف پذیری و توان 
تحمل کشش خود را از دست داده است؛ عاملی که تعادل حیاتی میان استحکام 
و انعطاف را بر هم می‌زند و احتمال ترک و شکاف را افزایش می‌دهد. این یافته به 
روشنی نشان می‌دهد که گرما و بار، دو عامل کلیدی در کاهش عمر لاستیک هستند.

اهمیت عملی نتایج برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
این یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش عمر لاستیک فقط یک تغییر ظاهری 
نیست، بلکه مستقیما بر ویژگی های اصلی ماده اثر می گذارد. 
وقتی لاستیک سخت تر اما شکننده تر می شود، خطر بروز 
آسیب های پنهان و ناگهانی بیشتر می شود. برای 
مهندسان تولید، این اطلاعات کمک می کند تا در 
انتخاب مواد اولیه، طراحی ترکیب لاستیک و 
ارزیابی شرایط نگهداری و آزمون، تصمیم های 
دقیق‌تری بگیرند و عواملی که عمر را کاهش 
می‌دهند، کنترل کنند. همچنین بهره گیری از 
روش آزمایشگاهی شبیه ساز، زمان بررسی 
به شدت کاهش  را  تایر  بلندمدت  عملکرد 
زودهنگام  شناسایی  امکان  و  می‌دهد 
نتیجه،  در  می‌آورد.  فراهم  را  ضعف  نقاط 
تولیدکنندگان می توانند پیش از ورود گسترده 
محصول به بازار، نارسایی های احتمالی را رفع 
کرده و عمر مفید تایر را بهبود بخشند؛ مزیتی که 
در نهایت به ایمنی و کاهش هزینه های راننده نیز 

منجر خواهد شد.
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